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مه
ّ

مقد

چنان‌که پیش از این در جلد چهارم »نگاهی به آثاری از استاد شهید« گفتیم: 
افغانستان در شامگاه 29 سنبله 1390 شاهد شهادت مردی بود که یک عمر 
ه که - پس از 

ّ
برای آزادی و آرام‌زیستن آن مُبارَزه کرد. راهروان استاد به حمدالل

شهادتِ او- دست به زنخ شیون و زاری نگذاشتند؛ بلکه کارهایی را در مسیر 
بالندگی راه و اندیشۀ استاد برداشتند که یکی از کارهای ارزشمند و ماندگاری 
‌که در این باب شــد، این بود که مرکزی برای تدوین آثار رهبر شــهید، توسّط 
صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیّت اســامی افغانســتان و فرزند ارشد استاد 
شهید ایجاد شد؛ تا اندیشه‌های بلندِ او را چنان‌که شایستۀ اوست عرضه کند.
ت هشت سالی که گذشت، این مرکز 

ّ
ه که این کار شــد و در مد

ّ
الحمدلل

توانست، »38« اثری را که یا از اوست و یا در بارۀ اوست، تقدیم دوستداران 
اندیشه‌های پاک و بلند او کند.

البته گفتنی‌اســت که از میان این »38« اثر شــش اثر آن، کار امســال 
ماســت، که در جمع 32 اثر دیگر معرفی خواهند شــد؛ امّــا همین اثری را 
که شــما در دســت دارید، محصول پنجمین همایش رونمایی برخی از آثار 
رهبر شــهید است که در آن،  آثاری از اســتاد شهیدW، توسّط استادان 
و فرهیختگانی به مُعَرّفی گرفته شــده بود که اینک ما آن سخنان و نوشته‌ها را 
پس از ویرایش و تحشیه تحت عنوان: »نگاهی به آثاری از استاد شهید« جلد 
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پنجم، به خدمت‌تان قرار می‌دهیم.
نگاه کوتاه به  »38« اثر چاپ‌شده:

1- آموختنی‌هایی در مسیر انقلاب اسلامی. مطالب آن:
- مسئولیت دعوت در حرکت؛

- دعوت در داخل تنظیم؛
- مشکلات در راه دعوت؛

- برخورد با مشکلات؛
- دعوت و فعالیت پیگیر؛

- ضرورت‌ها و صفات اوّلی یک مسلمان مبارز؛
- نیازمندی‌های عقلی و نفسی؛

- صفات اخلاقی و سلوکی؛
- سلوک ضروری در جریان پخش تیوری؛

- طبیعت و خواص دعوت اسلامی؛
- لزوم برنامه‌ریزی در جهت پیروزی هدف و آرمان.

2- چه نوع مُبارَزه؟ مطالب آن:
- آشنایی به مفهوم مُبارَزه؛
- خلوصِ نیت در مُبارَزه؛

- هوشیاری در مُبارَزه؛
- استقامت در مُبارَزه.

یت.مطالب آن: 3- محمّدY نخستین مربی و آموزگار بشر
- محمّدY نخستین مربی و آموزگار بشریت؛

- ابوبکر~ یارِ راستین پیامبرY؛
- عمر~ دوّمین فرزند مکتب دوران‌ساز و حیات‌آفرین اسلام؛

- عثمان~ فداکار سنگر پرافتخار ایمان؛
- علی~ گرانمایه‌ترین شاگرد مکتب اسلام و نخستین فدایی راه حق.

4- سکوت وحشتناک. مطالب آن:
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عَفِ افغان؛
ْ

ت مُسْتَض
ّ
- سکوت وحشتناک در برابر فاجعۀ خونین مل

- پیام به مردم مسلمان افغانستان؛
 سیاسی.

ّ
- داستان حل

5- اسقلالیّتِ انقلاب. مطال آن:
- ارادۀ مستقل؛ گوهرِ انسانیّت است؛
رصت‌طلبان و مزدوران؛

ُ
- هشدار از ف

رصت‌طلبی‌ها در تاریخ جهان اسلام؛
ُ
- نمونه‌های از ف

- وابستگی؛ آفتِ انقلاب‌ها؛
- جِهاد در افغانستان؛

- امریکا و جِهاد افغانستان؛
- موقف سازمان‌های اسلامی، از جِهاد افغانستان؛

- رهبرتراشی بیگانگان؛
- انقلاب ما نیازی به کفیل ندارد؛

- پیامدهای ناگوارِ وابستگی؛
- وابستگی سیاسی.

6- »خــط رهبر جلد اوّل«؛ مجموع ســخنرانی‌های1390 رهبر شــهید؛ 
حاوی خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانیِ در اجلاس بیداری اسلامی؛
- سخنرانیِ در معینیت امور جوانان؛

ماتی جمعیّت اسلامی افغانستان؛
ّ

- سخنرانیِ در کنگرۀ مقد
- سخنرانیِ در اکادمی علوم افغانستان؛

- سخنرانیِ در شورای علمای افغانستان؛
- سخنرانیِ در دهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور؛

- سخنرانیِ در مراسم فاتحه‌خوانی شهید عبدالرحمن سیّدخیلی؛
- ســخنرانیِ در مراسم تشــییع جنازۀ شــهید جنرال محمّد داود داود و 

شاه‌جهان نوری؛



نگاهی به آثاری از استاد شهید / 14

ه تقدسی؛
ّ
- سخنرانیِ به‌مناسبتِ درگذشتِ آیت‌الل

- سخنرانیِ در مراسم سوگواری احمدولی کرزی؛
- سخنرانیِ در جمع مهاجرین افغان در آلمان.

7- خط رهبر جلد دوّم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1389 رهبر شهید، حاوی 
خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانیِ در مورد تحوّلات خاورمیانه؛
- سخنرانیِ به‌مناسبتِ اخراج روس‌ها از افغانستان؛

- سخنرانیِ در شهرستان جرم ولایت بدخشان؛
- سخنرانیِ در میان اعضای جمعیّت اسلامی افغانستان؛

- سخنرانیِ در همایشی تجلیل از هفتمین سالگرد قانون اساسی؛
- سخنرانیِ در نهمین سالگشت شهادت قهرمانِ ملی احمدشاه مسعود؛

ه لغمانی؛
ّ
- سخنرانیِ در اوّلین سالگشت شهادت داکتر عبدالل

- سخنرانیِ در ولایت هرات؛
- سخنرانیِ در مهمانی نخست‌وزیر پاکستان؛

- سخنرانیِ در همایش نقش علمای دینی در توحید امّت؛
ماتی جمعیّت اسلامی؛

ّ
- سخنرانیِ در همایش مقد

- سخنرانیِ در سالگشت وفات امام خمینی؛
- سخنرانیِ در جرگۀ صلح؛

- سخنرانیِ در افتتاح سرک ولایت بدخشان؛
- سخنرانیِ در میان مردم تخار؛

- سخنرانیِ در اجلاسی، در شورای علمای افغانستان؛
- سخنرانیِ در همایشی، در جامعۀ مدنی؛

- سخنرانیِ در محفلی، در ولایت کابل؛
- سخنرانیِ در شهرستان یفتل پایان ولایت بدخشان؛

- سخنرانیِ در ولایت خوست؛
- سخنرانیِ در ولایت ننگرهار.
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8- خط رهبر جلد سوّم؛ مجموع سخنرانی‌های 1388 رهبر شهید؛ حاوی 
خطابه‌های ذیل است:

- ســخنرانیِ رهبــر شــهيد در مراســم بزرگداشــت از امــام جعفــر 
صادقW؛

- سخنرانیِ رهبر شهید در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا؛
 رهبر شــهید در مراســم فاتحۀ یکی از فرماندهان جِهادیِ 

ِ
- ســخنراني

ولایت لغمان؛
- سخنرانیِ رهبر شهید در افتتاحیۀ مسجدی در بازارک ولایت پنجشیر؛

- ســخنرانیِ رهبر شهید به‌مناســبتِ سالگشت شهید ســیّد مصطفی 
کاظمی؛

- سخنرانیِ رهبر شهید در همایش فراغت حافظان قرآن‌کریم؛
سَات تحصیلات  - ســخنرانیِ رهبر شهید به‌مناسبتِ افتتاح یکی از مؤسَّ

عالی کشور؛
ه؛

ّ
ه عبدالل

ّ
- سخنرانیِ رهبر شهید در همایش انتخاباتیِ داکتر عبدالل

- سخنرانیِ رهبر شهید در افتتاح معهد الأزهر.
9- خــط رهبر جلد چهارم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1387 رهبر شــهید؛ 

حاوی خطابه‌های ذیل است:
- سخنرانیِ در کنفرانس اعلام مواضع جمعیّت؛

- سخنرانیِ در شهرستان نهرین ولایت بغلان؛
- سخنرانیِ در کنفرانس مجمع ملی جوانان افغانستان؛

- سخنرانیِ در همایش هفتمین سالروز شهادت قهرمان ملی؛
- سخنرانیِ در دوّمین اجلاس اخوّت اسلامی؛

- سخنرانیِ در مراسم افتتاح مسجد حضرت بلال~؛
- سخنرانیِ در همایش سالگشت شهدای پانزدهم عقرب بغلان..؛

- ســخنرانیِ به‌مناسبت سالگرد شــهادت عبدالحی حقجو آمر عمومیِ 
جمعیّت اسلامی افغانستان در ولایت بغلان؛
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- سخنرانیِ در کنفرانس بین‌المللیِ اخوّت اسلامیِ افغانستان؛
- سخنرانیِ به‌مناسبت روز عاشورا، در مسجد محمّدیه؛

- سخنرانیِ به‌مناسبت روز عاشورا، در مسجد عیدگاه؛
- سخنرانیِ در مراسم یادبود عاشورای حسینیِ؛

- سخنرانیِ به‌مناسبت فراغت دانشجویان دانشکدۀ شرعیات ..؛
- سخنرانیِ در گردهمایی جوانان جمعیت اسلامی افغانستان؛

- سخنرانیِ به‌مناسبت بزرگداشت از قیام سوم حوت 1358 هـ ش؛
- سخنرانیِ به‌مناسبت میلاد خجستۀ رسول آزادیY؛

-  سخنرانیِ در میان مردم ننگرهار؛
10- خط رهبــر جلد پنجم؛ مجموعــه ســخنرانی‌های 1385 و 1386 
خورشیدی رهبر شهید اســت که در دو بخش تنظیم گردیده‌است که حاوی 

این خطابه‌هاست:
بخش نخست:

خطابه‌های 1386 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
- در همایش اعلان جبهۀملی؛

حانه در 
ّ
- در همایش تجلیل از؛ 22 حمل؛ ســالروز آغاز جِهاد مســل

ولایت بدخشان؛
- در جلسۀ افتتاحی جرگۀ امن؛

- در همایشــی به‌مناسبت تجلیل از ششمین سالگشت شهادت قهرمان 
ملی؛

- در همایشی از شورای اخوّت اسلامی؛
- در همایش بزرگداشت از شهادت سیّد مصطفی کاظمی؛

- در همایش بزرگداشت از شهدای حادثۀ بغلان.

بخش دوّم:
خطابه‌های 1385 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در همایشی به‌مناسبت تجلیل از سال نو؛
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- د ثور اتمه په‌مناسبت؛
- در همایش تقدیر از برندگان دوّمین مسابقۀ شعر و ادب مسعود؛

- در همایشــی به‌مناسبت نخستین ســالگرد وفات مرحوم محمّدامین 
ناصریار؛

- در مراسم فاتحۀ استاد توانا و مولوی محمّدیونس خالص؛
- در همایش پنجمین ســالروز شــهادت قهرمان ملی کشــور شــهید 

احمدشاه مسعود؛
- به‌مناسبت تجلیل از نزول قرآن‌کریم؛

- در همایش فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل.
11- خط رهبر جلد ششم، مجموع سخنرانی‌های 1384، 1383 و 1383 
رهبر شــهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی که در ســه بخش تنظیم گردیده، 

حاوی این خطابه‌هاست:

بخش نخست:
خطابه‌های 1384 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در همایش بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلامY؛
- در همایش گرامیداشت از حمّاسۀ سوّم حوت.

بخش دوّم:
خطابه‌های 1383 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

د و اعــام مواضع جدید 
ّ

- در اجتمــاع ضرورت ســازماندهی مجــد
جمعیّت؛

- در مجلس گرامیداشت از دوّمین سالگرد شهادت الحاج عبدالقدیر؛
- در همایش گرامیداشت از سوّمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود؛

- در همایشی به‌مناسبتِ اعلام موضع جمعیّت در قبال انتخابات؛
- در همایش مشورتی مجمع عمومی متخصصان افغانستان؛

- در همایش بزرگداشت از دهۀ نزول قرآن‌کریم؛
- در دیدار با نمایندگان مردم بدخشان؛
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- در همایش بزرگداشت از عاشورا و سوّم حوت؛
- در همایش بزرگداشت از روز جهانی زن.

بخش سوّم:
خطابه‌های 1382 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در روز نخست سال نو بر سر مرقد سپه‌سالار شهید؛
- در میان والیان ولایات کشور؛

- در جمعی از نمایندگان ولایت باستانی غزنی در لویه‌جرگه؛
- در همایش شورای مردم ولایت کابل؛

- در جمعی از شهروندان کابل؛
- در جمعی از علمای کشور؛

- بررسی اولیت‌ها در قانون اساسی آینده؛
- در محفل یادبود از سالروز شهادت غفورزی؛

ی کشور؛
ّ
-  در مراسم تجلیل از دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

ی کشور؛
ّ
- در همایشی به‌مناسبتِ دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

- در محفل ختم قرآن عظیم الشأن؛
- در محفل تجلیل از شکست نیروهای شوروی در افغانستان؛

- به‌مناسبتِ دوّمین سالگشت شهادت فرمانده عبدالحق.
12- »خـ�ط رهبر جلد هفتم« عبارت اســت از: مجموعه‌ســخنرانی‌های 

حضرت استاد شهید)1381-1380(:

بخش نخست
خطابه‌های 1381 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در جمعی از نویســندگان و فرهنگیان به‌مناســبتِ نخستین، سالروز 
شهادت قهرمان ملی  کشور شهید احمدشاه مسعود

- در جمع غفیری از استقبال‌کنندگان
- در سالروز تجلیل از اعلامیۀ جهانیِ حقوق بشر

- در محفل افتتاحیۀ حوزۀ علمیۀ خاتم‌النبیین
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- در چهل‌وششــمین جشــنوارۀ فارغ‌التحصیلان دانشــکدۀ شرعیات 
دانشگاه کابل

- در جمعی از بزرگان و فرماندهان نظامیِ ولایات شمال
- در هنگام بازگشت از سفر حج

- در جمع سفیران و نمایندگان سیاسیِ کشورهای مختلف 

بخش دوّم
خطابه‌های 1380 هـ ش

- در مراسم خاکسپاری قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه مسعود
- در مجلس سوگواری قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه مسعود

- در نماز جمعۀ ماه مبارک رمضان، در مسجد حاجی یعقوب، کابل
- در نمــاز جمعۀ ماه مبارک رمضان، در مســجد وزیرمحمّد اکبرخان، 

کابل
- به‌مناسبتِ فرارسیدن عید سعید فطر، در مسجدجامع ارگ

- در مراسم انتقال قدرت
- در شهر لندن سال 2002م.

13- همگام خورشید، چند نبشته در مورد رهبر شهید است مطالب آن:
ر و دعوتگر سترگ قرن بیست؛

ّ
- استاد برهان‌الدین ربانی؛ متفک

- ریشه‌های فکری استاد و نقش او در مُعَرّفی نهضت اسلامی افغانستان؛
- از یادها و خاطره‌های رهبر شــهید جِهاد، مُقاوَمت و صلح بردباری و 

دگرپذیری؛
- استاد ربانی فراتر از جمعیّت؛

- شکوه جنگل؛ درنگی برکارنامۀ شهید استاد ربانی؛
- نظر کوتاه و گذرا بر ابعاد شــخصیت شــهید صلح استاد برهان‌الدین 

ربانی؛
- جلوه‌ای از تازگی‌های دانش دینی رهبر شهیدW؛

- استاد ربانی شهید رهبر مبارزات و محور تحوّلات؛
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کوهِ عاطفه؛
ُ

- ش
- مُبارَزه او دعوت د ارواح ښاد استاد ربانی له نظره؛

- روسانو سره د شهید استاد ربانی د سولی د مذاکراتو لڼدیز؛
- یادواره؛

- استاد ربانی و نیم‌قرن مُبارَزه؛
- سیاست خارجی دولت استاد ربانی، 1371 -1380هـ ش؛

 ربانی کیست و ربانیّت چیست؟.
ً
- اخیرا

14- قیام توفنده در قلب کشور؛ در اصل سخنرانی‌است، در مورد قیام سوّم 
حوت که در سال 1357هـ ش، در کابل به راه انداخته شده بود؛

15- یادی از دو شهید؛ مطالب آن:
- فصل نخست

- یادی از استاد غلام‌محمّد نیازی شهید؛
- درآمد

- فعالیت‌های تعلیمی؛
- فعالیت‌های اداری؛

- فعالیت‌های سیاسی؛
- فصل دوّم

- پیغام شهید؛
- یادی از انجینیر حبیب‌الرحمن شــهید؛ نخســتین منشــی جمعیت 

اسلامی افغانستان؛
16- پیغام رهبر جلد اوّل؛ مجموعه پیام‌های رهبر شــهید، حاوی مطالب 

ذیل است:
- خطاب به مجاهدین سربکف جمعیت؛

- خطاب به دانشجویان مسلمان؛
- پیام نوروزی؛

- پیام‌های عیدی:
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- به‌مناســبت عید سعید فطر، تاریخ اوّل شــوال المکرم 1401 هجری 
قمری؛

- به‌مناسبت عید سعید اضحی؛
- به‌مناسبت حلول عید سعید فطر، تاریخ: اوّل المکرم 1402 هـ ق؛

- به‌مناسبت عید سعید فطر؛
- به‌مناسبت ششمین سالگرد قیام افتخارآفرین؛

ت مظلوم آذربایجان و تاجیکستان؛
ّ
- در پیوند به حق خود ارادیت مل

- به‌مناسبت هفتمین سالگرد شهادت قهرمان ملی و هفتۀ شهید؛
- به‌مناسبت وفات امام خمینی؛ رهبر انقلاب اسلامی ایران؛

17- پیغــام رهبر جلد دوّم؛ مجموعه پیام‌های رهبر شــهید اســت که در 
ســال‌های متفاوتی تحریــر یافته‌اند که گردگردآوری شــده که شــامل این 

پیام‌هاست:
پیام‌های آزادی )8 ثور و 24 حوت(:

- به‌مناسبتِ هشتم ثور؛ هجدهمین سالروز پیروزی مجاهدین؛
- به‌مناسبتِ هشتم ثور؛ هفدهمین سالروز پیروزی مجاهدین؛

- به‌مناسبتِ قیام 24 حوت.
پیام‌ رمضانی:

- به‌مناسبتِ فرارسیدن ماه مبارک رمضان.
پیام‌های عیدی:

- به‌مناسبتِ فرارسیدن عید سعید فطر؛
- به‌مناسبتِ فرارسیدن عید قربان؛

- به‌مناسبتِ عید سعید فطر؛
- به‌مناسبتِ عید سعید قربان.

پیام‌های همدردی:
- به‌مناسبتِ شهادت جنرال محمّدداود داود و جنرال شاه‌جهان نوری؛
- به‌مناسبتِ شهادت احمدولی کرزی؛ رئیس شورای ولایتی کندهار؛
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- به‌مناســبتِ شهادت مولانا عبدالرحمن ســیّد خیلی؛ فرمانده پولیس 
ولایت كندز؛

 سالنگ؛
ِ

- پیام تسلیّت؛ به‌مناسبتِ حادثۀ المناک توفان و برف‌کوچ
- به‌مناســبتِ وفــات ظاهرجان؛ یکــی از فرماندهان ســابق جمعیّت 

اسلامی افغانستان؛
- به‌مناسبتِ وفات استاد غلام‌سرور هُمایون؛

ه آخندزاده؛
ّ
- به‌مناسبتِ درگذشتِ ملا نقیب‌الل

- پیام تسلیّت به‌مناســبتِ وفات پدر آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری 
اسلامی ایران؛

- پیام همدردی با مردم غزه، عنوانی پروفیســور نجم‌الدین اربکان رهبر 
حزب سعادت ترکیه؛

- به‌مناسبتِ فاجعۀ لندن؛
- به‌مناســبتِ شــهادت میرویس صادق؛ وزیر هوانوردی و فاجعۀ اخیر 

هرات؛
- به‌مناسبتِ درگذشتِ دکتور عبدالحی الهی؛

ه قومندان فرقۀ 
ّ
- به‌مناســبتِ سوّمین ســالگرد وفات دگرجنرال سمیع‌الل

کنرها؛
- پیام همدردیِ به‌مناسبتِ زلزله‌ای در ایران؛

- پیــام تعزیت پروفیســور برهان‌الدین ربانی، به رئیس شــورای نظار؛ 
انجنیر احمدشاه مسعود، به‌مناسبتِ کربلای سرطان؛
- به‌مناسبتِ شهادت استاد فیض‌الرحمن فایض.

پیام‌های متفرقه:
- به‌مناســبتِ همایش جوانان حزب ســعادت ترکیه در شــهر اِزمیر آن 

کشور؛
- پیام رئیس‎جمهور دولت اســامی افغانســتان؛ عنوانــی صدراعظم 

پاکستان.
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18 – د رهبر پیغام؛ مجموعه پیام‌های رهبر شهید به زبان پشتوست که شامل 
این‌پیام‌هاست:

- د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت؛
- دکمکی اختر په مناسبت؛

- د لوی اختر په مناسبت؛
- ددیوبند دارالعلوم دیوسلوپنځوسمی کالیزی په مناسبت.

19–  پیغام رهبر جلد سوّم که به‌مناسبت‌های مختلف، در سال‌های مختلف 
توسّط رهبر شهید، نگاشته شده‌اند، شامل این پیام‌هاست:

1- پیام‌های همدردی:
- به‌مناسبتِ شهادت غم‌انگیز نخبگان نهضت اسلامی؛

ه عزام؛
ّ
- به‌مناسبتِ شهادت بزرگ‌مرد عالی‌مقام، شیخ عبدالل

ی کشور؛
ّ
- به‌مناسبتِ شهادت قهرمان مِل

- به‌مناسبتِ شهادت معلم نیک‌محمّد.
2- پیام‌های پیروزی:

- به‌مناسبتِ فتوحات مزار شریف، سمنگان و سایر مناطق کشور؛
- به‌مناسبتِ فتح زیباک و اشکاشم، عنوانی برادر سیّد نجم‌الدین واثق.

3- پیام‌های عیدی:
- به‌مناسبتِ حلول عید سعید قربان؛

- به‌مناسبتِ حلول عید سعید فطر؛
- به‌مناسبتِ عید سعید فطر؛
- به‌مناسبتِ عید سعید فطر.

4- پیام‌های متفرقه:
- خطاب به علما، فرماندهان و بزرگان حوزه‌های انتخاباتی؛

- به‌مناسبتِ آغاز نشرات جریدۀ مجاهد در کابل؛
- به رئیس کنفرانس کشورهای اسلامی.

20- »پیغــام رهبــر جلد چهــارم« پیام‌هایی از اســتاد شــهیدند که در 
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مناسبت‌های مختلف ابلاغ کردند و هریک قرار ذیل است:
ت مسلمان فلسطین؛

ّ
- به‌مناسبتِ قیام اسلامی مل

- به‌مناسبتِ شهادت رادمرد دلیر محمّداسماعیل طارق؛
 سیاسیِ در افغانستان؛

ّ
- به‌مناسبتِ غوغای حل

- به‌مناسبتِ آغاز دور دوّم نشرات جریدۀ مجاهد؛
ت مسلمان و قهرمان افغانستان؛

ّ
- به فرماندهان، مجاهدین و مل

- به‌مناسبتِ سال جدید 1363 هـ ش؛
- به‌مناسبتِ سالروز سیاه شش جدی سال 1364هـ ش؛

- به‌مناسبتِ آغاز سال نو 1365هــ ش؛
- به‌مناسبتِ حلول سال نو 1366هـ ش و هشتمین بهار خونین میهن؛

- به‌مناسبتِ عید سعید اضحی سال 1408 هجری قمری؛
- به‌مناسبتِ توطئۀ تجاوزگران روسی.

21- نگاهی به آثاری از اســتاد شهید جلد اوّل، شــامل این نوشته‌ها و 
خطابه‌هاست:

- سخنرانیِ دکتور سیّدمخدوم رهین؛
ه؛

ّ
ه عبدالل

ّ
- سخنرانیِ داکتر عبدالل

- سخنرانیِ استاد محمّد محقق؛
- نگاهی به همگام خورشید؛

- در حاشیۀ آموختنی‎هایی در مسیر انقلاب اسلامی؛
- سخنرانیِ میرآقا حقجو؛

- نگاهی به‌ کتاب چه نوع مُبارَزه؟؛
- سخنرانیِ مولوی کمال‌الدین حامد؛

- بازتاب اندیشه‌های استاد، در کتاب خط رهبر جلد اوّل؛
- نگاهی به خط رهبر جلد دوّم؛

- نگاهی به خط رهبر جلد سوّم؛
- تأملی بر اثر »سکوت وحشتناک«؛



25 / مقدّمه

- نگاهی به قیام توفنده در قلب کشور؛
- د »محمّدY نخستین مربی و آوموزگار بشریت« اثر ته یوه لنډه کتنه؛

- نگاهی به جنبه‌های ادبی آثار استاد شهید؛
- قلم و زبان رهبر؛

- سخنـرانی صلاح‌الـدین ربـانی؛
ه.

ّ
- دعایه مولوی کفایت‌الل

22– نگاهی به آثاری از اســتاد شــهید جلد دوّم؛ شــامل این نبشته‌ها و 
خطابه‌هاست:

- ســخنرانیِ محتــرم عبدالهــادی ارغندیوال؛ رئیس حزب اســامی 
افغانستان و وزیر پیشین اقتصاد؛

- سخنرانیِ محمّدیونس قانونی؛ معاون پیشین ریاست جمهوری؛
- چهره‌نگاریِ بنیان‌گذار نهضت؛ استاد شاداب؛

- نگاهی به رسالۀ ‌یادی از دو شهید؛ عبدالوهاب عمار؛
- استادِ نویسنده.. دکتور محی‌الدین مهدی؛

- نگاهی به پیغام رهبر، جلد اوّل.. حجةالإسلام سیّد هادی هادی؛
- نگاهی به خط رهبر، جلد چهارم؛ سیده مژگان مصطفوی؛

- نگاهی به خط رهبر، جلد چهارم؛ عبدالوهاب عمار؛
- ســخنرانیِ صلاح‌الدین ربانی؛ رئیس جمعیّت اســامی و وزیر امور 

خارجه؛
ه نورستانی.

ّ
- دعایۀ مولوی شفیع‌الل

23– نگاهی به آثاری از استاد شهید جلد سوّم که مطالب آن:
- سخنرانیِ محترم عبدالشکور واقف حکیمی؛

- ســخنرانیِ دکتور محمّددویب الشــریف مصری بــه عربی، همراه با 
ترجمۀ فارسی؛

ه خلیل هدف؛
ّ
- سخنرانیِ محترم دکتور عنایت‌الل

- سخنرانیِ محترم استاد نجیب فهیم، نگاهی به خط رهبر جلد پنجم؛
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- نیم نگاهی به کتاب خط رهبر جلد پنجم؛
هاد و مُقاوَمت، سیاست و  - مقام شــهید استاد ربانیِ؛ در عرصۀ علم، جِِ

صلح؛
- د شهيد اســتاد د پنځم تلين په مناسبت، د هغه څلورو پيغامونو ته يوه 

کتنه؛
- نگاهی به پیغام رهبر، جلد دوّم؛

- شهید استاد ربانی؛ نیم‌قرن مُبارَزه و تلاش؛
- دمی با استادِ سخن، فضلی آماج؛

ه حسام.
ّ
- اختتامیه و دعائیه، مولوی حبیب‌الل

24- نگاهی به آثار از استاد شهید جلد چهارم، هم مجوعه‌مقالات است 
از دانشمندان این دیار که در مورد آثار چاپ شده در سال 1396 و از زوایای 

مختلف به این اثرها چشم انداختند و نوشتند که قرار ذیل‌اند:
- ســخنرانی محتــرم ویس احمد برمــک، وزیر امور داخلــه و رئیس 

کمیسیون برگزاری هفتۀ شهید؛
ه، رئیــس اجراییۀ جمهوری 

ّ
ه عبدالل

ّ
- ســخنرانیِ محترم داکتــر عبدالل

اسلامی افغانستان؛
- ســخنرانیِ محتــرم عبدالهــادی ارغندیوال، رئیس حزب اســامی 

افغانستان؛
- نگاهی به اثر کاروان حرم، نوشتۀ دکتور سیّدابراهیم حکمت؛

- تحلیل و ارزیابی جلد سوّم پیغام رهبر، عبدالعلی کوهی/ استاد دانشگاه 
کابل؛

- استاد ربانی فقید در آیینۀ دریافت من، گیتی سادات؛
 رهبر، عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه کابل؛

ّ
- ویژگی‌های خط

- جمع‌بندی محفل، توسط عبدالشکور »واقف حکیمی« عضو شورای 
رهبری و سخنگوی جمعیّت اسلامی افغانستان؛

- دعائیۀ مولوی صاحب گل احمد احمدی، استاد دانشگاه.
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25- معالمٌ فی الکفــاح، ترجمۀ چه نوع مبارزه؟ به زبان عربی‌اســت که 
حاوی مطالب ذیل است:

- کلمة فضیلة الدکتور محمّد دویب الشــریف، رئیس البعثة الأزهریة ، 
بأفغانستان، في حفل تخریج الکتاب؛

ه خلیل هدف الأســتاذ الجامعي ومن 
ّ
- تقدیم الأســتاذ الدکتور عنایتالل

أصحاب المرشد الشهید؛
- من هو برهانالدین رباني؟ به قلم مترجم؛

؛
ٌ

- مدخل
اح؛

َ
کِف

ْ
هُومِ ال

ْ
ی مَف

َ
ف  عَل عَرُّ التَّ

اح؛
َ

کِف
ْ
یةِ في ال صُ النِّ

َ
ل

ْ
إخ

 في الکِفاح؛
ُ
الفِراسة

 في الکفاح.
ُ
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26– سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، گزیده‌ای از سخنان رهبر شهید است 
که به‌مناسبت‌های مختلف گفته و نوشته‌اند.

27- »فرو مُرد قندیل محراب‌ها« مجموعه‌مقالاتی در مورد رهبر شــهید 
است، که شامل این مقاله‌ها می‌شود:

- به جای درآمد؛
- استاد، دعوتگر مبارز و نستوه و سیاست‌مدار دورنگر / پوهندوی استاد 

ه شاداب؛
ّ
عنایت‌الل

ه شاداب؛
ّ
- استاد پیش از آب موزه نمی‌کشید / پوهندوی استاد عنایت‌الل

- توجّه رهبر شهید به امر تعلیم و تربیه در دوران جِهاد و هجرت / مرحوم 
ه؛

ّ
استاد محمّد نسیم فقیری رحمه الل

- ناگفته‌هایی از استاد / همنوا؛
ه خلیل هدف؛

ّ
- مرد بزرگ، با مواقف بزرگ / دکتور عنایت‌الل

- فرو مُرد قندیل محراب‌ها / وحید مژده؛
- در مشهد عشق، جز نکو را نکشند! / وحید مژده؛
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- نقش استاد ربانی در صلح تاجیکستان / دکتور شمس‌الحق آریانفر؛
- استثناءآت شــخصیت و کارنامۀ رهبر بزرگ جِهاد و مُقاوَمت / دکتور 

شمس‌الحق آریانفر؛
- یادی از زندگی شهید استاد برهان‌الدین ربانی.. / سیّدمحمّد خیرخوا؛

- رهبر در یک نگاه / عبدالحی خراسانی؛
- اســتاد شهید، از روشــنگری و دعوت، تا بیدارگری / پوهندوی جلال 

فرهیخته؛
ه شهرانی؛

ّ
- یادی از شهید‌ صلح و هم‌قطاران / پوهاند نعمت‌الل

- به‌یاد پیر‌خردِ منطقه../ عبدالقیوم ملکزاد؛
- ای سفرکرده‌ای که صد قافلۀ دل همره توست! / عبدالقیوم ملکزاد؛

- توجّه استاد شهید؛ به امور فرهنگ و تعلیم و تربیت / ثمرالدین ثامر؛
- شهيد برهان‌الدين رباني؛ نماد جِهاد و صلح / سّیدهادی خسروشاهی؛

- سالنگ‌ها؛ یک روز با رهبر شهید / سیّدآقا حسین سانچارکی؛
- مهاجرت رهبر شهید، از زبان خودش / حامد علمی؛

- شهادت استاد ربانی؛ نماد جنایت‌پیشگی تروریزم / عبدالمعین شاهد؛
- یک‌ســال پــس از شــهادتِ پروفیســور برهان‌الدین ربانــی / دکتور 

صاحب‌نظر مرادی؛
- اســتاد ربانی، و روزهای تلخ و دشوارِ حیات سیاســیِ / محمّداکرام 

اندیشمند؛
- شهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی؛ یکی از مصلحان جهان و رهبر 

جِهاد و مُقاوَمت در افغانستان / عبدالعلی کوهی؛
- پروفیسور شــهید اســتاد ربانی؛ صدای آزادی دیروز، امروز و فردای 

افغانستان / پوهنوال عبدالعلی کوهی؛
- پروفیســور برهان‌الدین ربانی؛ فرزانه‌مرد نیک‌اندیش و تاریخ‌ســاز / 

ضیاءالحق مهرنوش؛
- صلح؛ آرزوی استاد شهید / سیّد احسان‌الدین طاهری؛
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- خاطره‌ای از رهبر آموزگار / دلاور نسیمی؛
گاه  - استاد‌ شهید؛ به نقش جوانان‌ در پیشبرد انقلاب اسلامی به خوبی آ

ه عنایت؛
ّ
بود / نذرالل

- استاد ربانی؛ در محراق تحوّلات سیاسیِ افغانستان / عزیزاحمد بارز؛
- جایگاه اجتماعیِ و سیاسیِ استاد شهید و انگیزه‌های گزینش آن برای 

اعادۀ صلح در افغانستان / رحم‌الدین طیب؛
- تبلوری از جلوه‌هایی شــخصیت شــهید اســتاد ربانی / عبدالحفیظ 

همام.؛.
- ای کاش می‌گرفت، به‌جای تو، دستِ مرگ، جان تمام قوم و تمام قبیله 

را / فوزیه کوفی؛
- بر نمی‌گردد... / داکتر جمراد جمشید؛

- رهبر شهید، نابغۀ ناتکرار / انجنیر فریدون فرهمند؛
- به یاد استاد شهید / عبدالحق امیری؛

- استاد شــهیدW مرا به فراگیری درس تشــویق کرد / نظام‌الدین 
حکمتیار مدقق؛

- استاد! از لبخندهای‌تان عکس گرفتم / صدیقی لعلزاد؛
ه خیرخواه.

ّ
- استاد، در حدیث بزرگان و نویسندگان / خیرالل

28- کاروان حرم، مطالب آن:
- کاروان حرم؛

- آزادی از دیدگاه اسلام؛
- اسلام و نیازمندی بشریّت به آن در عصر راکت؛

- زندگی سعادت‌مند در سایۀ ارشادات اسلام؛
- اسلام در راه مُبارَزه با خرافات؛

- تربیۀ طفل از نظر اسلام؛
- وظیفه از نظر اسلام؛

- قربانی در راه خدا عالی‌ترین صحنۀ آزمون؛
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- هدف و مرام؛
- عقل و فکر در دین اسلام؛

- رابطه میان عقل و دین؛
ی یا اتحاد اسلامی؟ یا هردو؟؛

ّ
- کدام یک؛ انسجام مِل

- درسی از مکتب صیام؛
- رمضان ماه خودسازی و دگرگونی؛

- سرانجام حق پیروز می‌شود؛
- به پیشگاه آیین ابدیّت؛

- بزرگ‌ترین اعجاز تاریخ؛
- به یادبود مصلح اعظم.

29- »در سایه‌های قرآن« حاوی مطالب ذیل است:
- مقدمه مترجم؛
- مقدمه مؤلف؛ 

- سوره فاتحه؛
- مقدمه سوره فاتحه؛

- سوره بقره؛
- مقدمه سوره؛

- درس نخست( دعوت مردم به سوی توحید از آیۀ 1-29؛
- درس دوم( خلافت آدم در زمین از آیۀ 30-39؛

- درس سوم( انکار بنی اسرائیل در برابر نعمات پی در پی خداوند متعال 
از آیۀ 40-74؛

- درس چهارم( برحذر داشتن مسلمانان از یهود از آیۀ 75-103؛
- درس پنجم( هدف یهود برگرداندن مســلمین از دینشــان است از آیۀ 

104-123؛
- درس ششم( داستان ابراهیم از آیۀ141-124.

30- »ما کیستســم و چــه می‌خواهیم؟« مجموعه‌از دست‌نوشــت‌های 
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حضرت استاد شهید است که قرار ذیل اند.
دفتر نخست: تربیت‌یافتگان مکتب پیامبر

- نگاهی به زندگی ابوعبیده بن جراح ~؛
- نظری به زندگی مصعب بن عمیر ~؛

- سعد بن معاذ~؛
هداء امام حسین ~؛

ّ
   - سیّد الش

دفتر دوّم: ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟
- تفاوت این گروه با دسته‌های دیگر؛

- مسئولیت حکومت در اسلام؛
1 - اصل مساوات؛

2 – تأمین آزادی و عدالت اجتماعی؛
3  - عمران و آبادی کشور؛

4 - تعمیم دعوت و نشر فرهنگ اسلامی؛
5 - نظارت بر سلامتی محیط و رشد اخلاقی جامعه؛

6 – فراهم‌آوردن امکانات زندگی بهتر و رفاه جامعه؛
صف‌بندی‌ها در برابر حرکت؛

1 – مؤیدان؛
2 – مترددان؛

3 – عیب‌جویان؛
مزدوران خارجی؛

- موقف جمعیّت در برابر سازمان‌های سیاسیِ و فرهنگیِ؛
- دشواری‌ها؛

دفتر سوّم: نگاهی به کارنامه‌های جمعیّت اسلامی افغانستان
- در بُعد سیاسیِ؛
- در بُعد نظامیِ؛

- در بُعد تعلیمیِ و فرهنگیِ؛
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- در بُعد خدمات اجتماعیِ؛ 
- اوضاع کنونی و موقف ما.

31- »اســتاد و ارزش‌های جهــاد و مقاومت« حاوی مطالبی‌ســت که 
دانشمندان این سرزمین تحت همین عنوان در سیمیناری علمی ایراد فرمودند.
- حکومت مطلوب در عمل و اندیشــۀ سیاسی استاد، از: پوهنمل استاد 

ه شاداب؛ 
ّ
سید عنایت‌الل

- چیســتی جِهاد.. از: عبدالباری راشــد، رئیس پیشــین اکادمی علوم 
افغانستان؛

ه خلیل هدف؛
ّ
- استاد ربانی و بسیج مردمیِ، از: دوکتور عنایت‌الل

- مقاوَمت و مشارکت اقوام،  از: داکتر محی‌الدین مهدی؛
- اندیشۀ سیاسی استاد ربانی، از: عبدالحفیظ منصور؛

- نقش زن در اندیشۀ استاد شهید، از: زینب موحد؛
- جمعیّت اســامی و ارزش‌های انسانی و جهانی، از:استاد غلا رسول 

قرلق؛ 
ه 

ّ
- جِهاد افغانســتان و اســتقلالیت سیاســی..،از: دکتــور هجرت الل

جبرئیلی.
32- نیم‌قرن مبارزه و رهبری، مجموعه ســخنرانی‌های سیمیناری‌است که 
شــخصیت و رهبری و مبارزۀ استاد شــهید در چهار پنبل: )دهۀ دموکراسی و 
تشکیل نهضت اســامی؛ جِهاد مردم افغانستان، دولت اسلامی و مقاومت 
ملی؛ نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان و صلح( مورد بحث 

قرار گرفته بود.
و کتاب‌هایی که امسال به‌دسترس خوانندۀ گرامی قرار گرفته‌است:

33- نظام سیاسی اسلام؛
34- مرد نمیرد به مرگ؛ مجموعه‌مقالات در مورد رهبر شهید؛

35- خط رهبر جلد هشتم، مجموع‌سخنرانی‌های متفرقۀ رهبر شهید؛
36- پیغام رهبر جلد پنجم؛
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37- آیندۀ مجاهدان از فروگذاشت مؤمنان تا دسیسۀ ستمگران؛
38- نگاهی به آثاری از استاد شهید، جلد پنجم.

کار ما؛
البته کار ما در آثار استاد شهید، این‌گونه‌است:

در گام نخســت؛ پس از پیاده‌کردنِ متن نبشته و یا سخنرانیِ رهبر شهید 
از نوار، مطابق به دســتورالعمل تدوینیِ خویش دست به تصحیح و ویرایش 
می‌زنیــم و از آن بعد، در کِنار مُعَرّفی نام‌هــا، اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، 
 احادیث، ارجاع آیات، مستندسازی روایات و نقل‌قول‌ها، ترجمۀ 

ِ
اســتخراج

آیات، احادیث و متون عربی و توضیح نکات قابل‌توضیح و تدوین رویکردها، 
نمایه‌ای از آیات، احادیث، اشــعار، اشــخاص، اماکن، احــزاب، گروه‌ها و 

مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف می‌کنیم.
، از همه اســتادان و فرهیختگانی‌که به هرنحوی به ما کمکی کردند 

ً
اخیرا

و دســتِ ‌یاری به ما دراز کردند، سپاســگزاری می‌کنیــم و خداوند این همه 
زحمات‌شان را در میزان حسنات‌شــان بیفزاید و به‌خصوص از کسانی‌که در 
این همایش رونمایی شرکت ورزیدند و علی‌الأخص از برادران عزیز هریک: 
ه حقجو و محمّد کامل عمران 

ّ
ه خیرخواه و دلاور نســیمی  و رحیم الل

ّ
خیرالل

که در کار تدوین و تحشــیه یار و یاور مرکز تدوین بودند، صمیمانه قدردانی 
ه بزرگ مسئلت داریم که این همه عرق‌ریزی‌های را درج برگۀ 

ّ
می‌کنیم و از الل

حسنات‌شان کند.
در کل از شــما خوانندۀ عزیز هم که آهنگِ خوانــدن این اثر را کرده‌ای 

ممنونیم، عزمت را می‌ستاییم و اجرت را بر خدا موکل می‌کنید.

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید





ه
ّ
ه عبدالل

ّ
سخنرانی داکتر عبدالل

رئیس اجراییۀ جمهوری اسلامی افغانستان
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)خداوند كسانی را دوست می‌دارد كه در راه او متحد و يك‌پارچه در خط 
و صف واحدی می‌رزمند، انگار ديوار سربی بزرگی‌اند.(

بزرگان کشــور! رهبران سیاســیِ و جهادیِ! دانشمندان! اعضای 
محترم پارلمان! مجاهدین! خواهران و برادران عزیز!
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به‌مناســبت ]پنجمین محفل[ رونمایی آثار اســتاد شهید، شهید صلح، 
رئیس‌جمهور پیشــن دولت اســامیِ افغانســتان، رهبر جمعیّت اســامی 
افغانســتان، یک‌بار دیگر مراتب تســلیت و تبریک خود را -  چون در آستانۀ 
سالروز شهادت استاد قرار داریم - خدمت برادر محترم صلاح‌الدین ربانی، 
فرزند ارشد استاد، رئیس جمعیّت اسلامی و وزیرخارجه جمهوری اسلامی 
افغانســتان، خانوادۀشــان، هیئت رهبریِ جمعیّت اسلامی افغانستان و تمام 
حاف دعا می‌کنیم به روی 

ّ
مجاهدین و مردم افغانستان به عرض می‌رسانم و ات

تمام شهدای افغانســتان، به خصوص استاد شهید، شهید صلح، آمرصاحب 
شــهید، قهرمانی ملی کشور، اســتاد عبدالعلی مزاری شهید، شهید وحدت 
ملی، استاد کاظمیِ شــهید، حاجی عبدالقدیر شهید و همه شهدای کشور و 
شــهدای ســرزمین که امروز هم در دفاع از تمامیت ارضی کشور و سلامت 

1. الصف / 4.
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کشور در سنگرها، جان شیرین شان را نثار می‌کنند.
به‌مناسبت یادبود از کارنامۀ یک رهبری که بیشتر از نیم قرن مبارزه کرده، 
ه تا جایی که 

ّ
علما و دانشمندان بعدتر صحبت‌هایی خواهد داشتند که إن‌شاءالل

وقت میسر باشد، مستفید خواهد شدیم؛ امّا جا دارد از مرکز تدوین آثار رهبر 
شهید، از آقای فضلی آماج که بیشــترین بار را به عهده گرفتند، تشکر کنیم، 
به خاطر کار پیگیر شان از زمان شهادت استاد؛ تا به امروز که در آینده‌ها هم 
ادامه پیدا می‌کند. این‌چنین زنده نگهداشتن میراث معنویِ استاد شهید - که 
در گفته‌هایش، در نوشــته‌هایش، در روش و رفتارش و در موضع‌گیری‌هایش 
که مردم ما، در مرحله‌های مختلف تاریخ افغانستان شاهد آن بودند و امروز 
بیشترین‌شان در این آثار جمع شده و نظریات دانشمندان هم در مورد این آثار 

نشر شده، تدوین شده‌است – کار بسیار بزرگی‌است.
استاد شهید در تاریخ مبارزاتش، با تأسیس جمعیّت اسلامی افغانستان 
و در دوره‌های مختلف تاریخ معاصر کشور افغانستان، تأثیر گذارترین جریان 
در تحولات کشور بوده‌است، چه در زمان جهاد و چه در دورۀ دولت اسلامیِ 
افغانستان، و چه در دورۀ مقاومت و بالآخره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، بعد 

از شهادت آمر صاحب شهید و حوادثی که در سطح جهان صورت گرفت.
سازمانی را که استاد اساسش را گذاشت وسعتش و عمقش در جامعه تا 

جایی‌است که امروز نسل سوم فرزندان‌شان در جامعه فعال اند.
کســی که یک اندازه کار سیاسی را کرده باشد، سنگینی کار را درک کرده 
می‌تواند که به چه حد و اندازه این کار، یک کار ســنگین بوده که در آن زمان 
صورت گرفته‌اســت. در این هم شک نیســت که  در مرحله‌های مختلف و 
در زمانش، اســتاد شــهید تصامیم مختلفی هم گرفتند و موضع متفاوت هم 
داشــتند؛ امّا بالآخره سلامت این نهاد حفظ شده که برای ثبات کشور و برای 
سلامت کشــور فکر می‌کنم یک سرمایه است. در پهلوی این، استاد شهید، 
یک الگو هم است برای هر کسی که قصد مبارزه داشته باشد یا خواسته باشد 
تأثیرگذاریِ مثبت در اوضاع کشور داشته باشد. باید ببیند که از کجا آغاز کرده 
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در چه اوضاعی و با چه مشکلاتی ادامه داده و چه مراحلی را طی کردند؟
 در بارۀ 

ً
به همه حــال؛ من نمی‌خواهم وقت زیاد دانشــمندان را که بعدا

آثار صحبت می‌کنند را بگیرم؛ امّا اســتاد بزرگ، در حالی که یک عالم بسیار 
بزرگ بود، یک سیاست‌مدار برجسته بود، یک رهبر بزرگوار بود در این کشور، 
یک شخصیّت حلیم بود، یک شــخصیّت نظم‌پذیر بود، تعمق داشت، صبر 
و حوصله داشــت، ادب و احترامی که به خورد و بزرگ داشت، همه‌اش یک 
نمونه بود، در عین‌حال با وجود رأفت و مهربانی‌ای که داشــت در زندگی‌اش 
تصامیم بســیار بزرگ هم گرفته و بســیار قاطع هم بــود در تصامیم خود که 
اینها هرکدامش گوشــه‌هایی از شــخصیّت استاد شهید اســت که در اینجا 
بزرگان جمعیّت اســامی هم حضور دارند و شخصیّت‌های سیاسیِ خارج 
از جمعیّت اســامی هم حضور دارند. هر کدام با همان اندازه آشنایی که با 
اســتاد شهید داشتند، خاطراتی، از استاد دارند که من فکر می‌کنم آنچه را من 

مختصر عرض کردم و یا می‌خواهم عرض کنم آن را تأیید می‌کند.
چیزی‌که در مورد شخصیّت علمی استاد شهید، گفتنی‌است، در پهلوی 
اینکه، یکی از خصیصه‌های اســتاد همان عمق علمی بحث ایشان که مطرح 
می‌کند و این عقیده، فکر و مذهب‌شــان را نشــان می‌دهد، دیگری با ادبیات 
گفتاری و نوشتاری استاد است که هردوی آن یکی با دیگری در حال مسابقه 
 روانی و ســامتی که در نوشته‌های استاد دیده می‌شود حتی در 

ً
است. واقعا

طرح پیچیده‌ترین مســائیل آن هم مثل مســائیل فلسفی، سیاسی، عقیدتی و 
اجتماعی، قدرت نویسندگی استاد را نشان می‌دهد. اگر امروز در یک فضایی 
هستیم که تحت نام اسلام، مردم بی‌گناه مورد حمله قرار می‌گیرند، به مسجد 
حمله می‌شود، مدرسه انفجار داده می‌شود، شفاخانه سوزانده می‌شود و اگر 
از یک طرف تعبیر انحرافی از افکار اســامی و عقاید اســامی‌ را می‌بینیم 
در عین حال طرفی که می‌تواند، ما را مســلح بســازد و مجهز بسازد، افکار 
شخصیت‌های مانند استاد شهید است که در میان هم‌قطاران خود یک سویه 
بلندتــر از همه تبارز کــرد و زندگی کرد و تا آخریــن لحظه زندگی‌اش وقف 
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آرمان مردم و در راه خدا بود و بالآخره به خاطر کمک به صلح در این کشــور 
- که نیاز مردم ماســت - قدم آخرین را گذاشــت که خداوند شهادت‌شان را 

محبوب داشته باشد و جای شان را با همۀ شهدا، بهشت برین داشته باشد.
در حالــی که تصوّر از موقف‌های سیاســی در مراحل مختلف متفاوت 
بودند و در عرصۀ سیاست هیچ‌کسی هم دعوا کرده نمی‌تواند که در یک مسیر 
بدون اشــتباه رفته و قدم گذاشــته و از اول، تا به آخر بدون اشتباه بوده، استاد 
یکــی از خصلت‌هایش همین بــود که به یاران به راهــروان و به پیروان خود 
همیشــه توجه داشت و آنان را متوجه اشتباهات‌شــان می‌ساخت و خصلت 
دیگری هم داشت که آدم عقده‌مند نبود، اوضاع سختی بر سر استاد آمده بود، 
در دوران‌های مختلف، شاید نظریات متفاوت می‌داشت؛ اما من هیچ رهبری 
را با همان زیبای و سنگینی ندیده‌ام. استاد در زمانی که انتقال قدرت صورت 
گرفت می‌گفت: امروز یک روز خوشی‌است برای من و من برای آینده کشور 
امیدوارم نســبت به هر وقت دیگر و به آیندۀ بهتر مــردم امیدوارم که مردم به 
یک مرحلۀ دیگر و به یک فرصت‌های دیگری که به روی‌شان باز می‌شود قدم 
بگذارند و این بیانیه را جناب قانونی صاحب که تشریف دارند و وزیر صاحب 
دفاعی ییشین هم که تشریف دارند و یک تعداد شخصیت‌های دیگر هم شاید 
به یاد داشته باشند. جناب اســتاد شاداب تشریف دارند در این‌جا که در روز 
انتقال قدرت، این بیانیه را ارایه کردند1. هم البته در این مســیر چیزهایی واقع 
شــد و کارهای صورت گرفت و بالآخره دوره‌های انتخابات آمد که حال هم 
انتخاباتی در پیش رو داریم. راســتی امروز مقاله‌ای را خواندم، وقت جای و 

چوکی ما را حتی رقمش را جور کردن. 
در حالی که من طرفــدار آزادی بیانم و حامی آنم؛ ]اما نباید آزادی بیان 
چنین فهمیده شــود که هرکه هرچه دلت خواســت بگوید.[ به هر صورت؛ 
ه تصمیمی که ما می‌گیریم به اساس مشــورۀ مردم خواهد بود، به 

ّ
إن‌شــاءالل

1. متن کامل سخنرانی استاد شــهیدW را می‌توانید در جلد هفتم خط  رهبر، ص، 141 به‌صورتِ 
کامل بخوانید! »مرکز تدوین«
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مصلحت مردم افغانستان خواهد بود و تصمیم ناقص نخواهد بود. همین قدر 
برای‌تان اطمینان می‌دهم این موضوع به اهداف شــهدایی ما ارتباط می‌گیرد 
که آن تعیین سرنوشــت است و در تعیین سرنوشت تصمیم درست و اساسی 

گرفته خواهد شد.
فکر می‌کنم که روش اســتاد در اینجا هم بســیار قابل توجه است وقتی 
که مسائیل اساســی مطرح می‌شد او تصمیمی را که مقتضای فکر و عقیده و 

تجربه‌ و دیدگاهش نسبت به آیندۀ کشور بود را می‌گرفت. 
 ماها هم هرکدام این‌گونه یک سرمایه را در اختیار داشتیم اینکه با آن 

ً
بعدا

چه کردیم، در مراحل مختلف و اینکه چه نوع قضاوتی امروز و فراد می‌شود. 
 مردم افغانســتان قضاوت آزاد خود را می‌کند؛ اما واقعیت هم همین بود 

ً
طبعا

که یک آرمانش همان حق تعیین سرنوشت به دست خود مردم افغانستان بود. 
در اینجا زجر هم دید رنج هم دید، تکلیف‌هایی را هم دید؛ اما من یقین دارم 
که ما در آستانۀ انتخابات قرار داریم. اگر استاد زنده می‌بود و ما در چنین یک 
 که 

ً
وضعیتی می‌بودیم و از شــفافیت انتخابات آینده مطمین می‌بودیم، قطعا

استاد در این بخشــی از کار، قناعت کامل می‌داشت چون یکی از آروزهای 
اســتاد شهید و دیگر شهدا این بود که مردم در محور اهداف‌شان بوده باشند؛ 

نه اینکه از مردمبه‌خاطر اهداف خود استفاده می‎کردند.
موضوع دیگر اینکه با همین بحث بایومتریک که از طرف مردم افغانسان 
مطرح شــده و یک راه حل تلقی می‌شــود، یک قســمت تشویش‌های مردم 

افغانستان از جمله احزاب سیاسی و نهادهای مدنی رفع شود.
بازهم آرزوی من همین اســت که کار کمیسیون انتخابات مختل نشود. 
چون هرقدمی که گذاشته می‌شود و اگر ما از توجّه اصلی که بر تأمین شفافیت 
انتخابات اســت، به مختل‌شــدن کار برویم، این‌کار یک صدمه‌ای است که 

 قابل جبران نمی‌باشد.
ً
بعدا

از اســتاد و از مهربانیِ‌شــان هم یاد کردیم و از قاطعیّت‌شان، در پیوند 
به‌همیــن موضوع، یکی دو خاطره خدمت تان عرض می‌کنم و بعد در انتظار 
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شــنیدن صحبت اســاتیذ بزرگوار و دوستان می‌باشــیم. یک وقتی در تهران 
کانفرانس ایکو دایر شده بود و در آن کانفرانس آقای جنرال مشرف هم رئیس 
جمهور پیشــین پاکستان، شــرکت کرده بود و در همان فاصلۀ چای نوشی - 
کــه بین صحبت‌ها و بین آغاز کنفرانس و شــروع صحبت‌ها بود - با اســتاد 
چند دقیقه صحبت داشــتند و ما در طرف دیگر با وزیرهای خارجه مصروف 
بودیم، صحبت که خلاص شد من گفتم: جناب استاد! همین جنرال صاحب 
مشــرف را چه رقم یک نفر یافتید؟ گفتند: داکتر صاحب  خدا خیر ما را پیش 
بیارد، در همین چند دقیقۀ کم، دریافتم که او یک آدم منتشــرالمزاج اســت، 
در همین جریانی که جناب اســتاد صحبت می‌کرد من متوجه جنرال مشرف 
بودم که بیانیۀ خود را تغییر داد. چون صحبت‌های جناب اســتاد، با وجودی 
که در قالب دیپلوماتیک بود و ادب و احترام مســایل را مطرح می‌کردند؛ امّا 
سخت بود. خلاصه بعد از همان دیدن با استاد و صحبت چند دقیقه‌ای، من 
دیدم که همین آدم منتشــر‌المزاج چشم‌هایش در پشت عینک شورک شورک 
‌می‌خورد و می‌خواســت که بیانیۀ خود را تغییر بدهد، به‌همین خاطر قلمک 
 او به این فکر بود که باز دارد 

ً
زدن را شروع کرد و بیانیۀ خود را تغییر داد. حتما

می‌گوید: افغانستان که می سوزد، دل ماهم می‌سوزد! و از این نوع گپ‌هایی 
 سخنانی از این دست 

ً
که متأسفانه تا به امروز می‌شــنویم بلی؛ مشرف حتما

که در افغانســتان خون می‌ریزد و ما برادریم و همسایه بودیم و یکی می‌باشیم 
 انتقادی؛ 

ً
و یک‌جای هستیم، نوشــته کرده بود؛ ولی وقتی صحبت‌های نسبتا

 واقعیت‌ها را در صحبت‌های اســتاد شنید و دید بیانیه خود را تغییر 
ً
امّا کاملا

 پانزده تا بیست 
ً
داد و همان نظم منتشرالمزاجی‌اش را در بیانیه‌اش دیدیم. واقعا

دقیقه بعد از صحبت‌های استاد شهید، حقیقت درک استاد را دربافتیم. 	
خاطرات زیادی از استاد داریم و شماری از این خاطرات به اشخاص ارتباط 
 که شخص در مجلس حاضر نباشد، من از گفتن خاطره 

ً
می‌گیرد و خصوصا

اجتناب می‌کنم؛ لذا آن‌ها اونها را می‌گذارم به جایش.
به همه حال؛ برای شما آرزوی سلامتی داریم و بازهم یک‌بار دیگر تشکر 
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می‌کنم از جمعیّت اســامی افغانســتان، به خاطر برگذاری این محفل؛ امّا 
بالاتر از آن به خاطر زنده نگهداشــتن میراث معنویِ اســتاد شهید که متعلق 
به همۀ مردم افغانســتان است، متعلق به یک حزب هم نیست، متعلق به یک 
منطقۀ افغانســتان هم نیست؛ اگر به زبان فارســی نوشته شده، متعلق به یک 
زبان هم نیســت؛ چون همۀ مردم افغانستان در اوضاع سخت و دشوار کشور 
تشنۀ دیدن وخواندن آثار همچو یک مرشدی‌است که یک عمر تجربه، علم، 
دانش و تعهد و اســتواری و استقامت را با شهادت خود، با خود برد؛ امّا اثر و 

تأثیرش ماندگار خواهد بود. 
هُ.

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا والسَّ





سخنرانی داکتر انوارالحق احدی
رهبر جبهۀ نوین ملی افغانستان





حِیْم حْمنِ الرَّ هَ الرَّ
ّ
بِسْمِ الل

تشــکر می‌کنم از اینکه من به این مجلس دعوت شدم و این افتخار را به من 
بخش��یدید که چند کلمه‌ای را به ارتباط استاد شهید، در این مجلس پر شکوه 

ایراد کنم. 
همچنان می‌خواهم در آغاز تسلیت بگویم به فامیل استاد شهید، به همۀ 
اعضای جمعیّت اسلامی و به همۀ مردم افغانستان، به‌خاطر سالروز شهادت 

استاد گرامی!
 پانزده ســال 

ً
من می‌خواهم در آغاز یک اعتراف کنم و آن اینکه من تقریبا

قبــل وقتی‌که رئیس بانــک مرکزی بودم، در همین‌جا)هوتــل کانتینتال( یک 
سیمیناری دایر شده بود، راجع به آمر صاحب شهید و من صرف به‌خاطری‌که 
احترام کنم آمده بودمن و نه]در مورد آمرصاحب شــهید[ معلوماتی داشتم و 
نه هم قرار بود که من صحبت کنم؛ ولی بعد از نیم و یا یک ســاعت که اینجا 
نشستم، تنظیم کننده از من خواست که به ارتباط این سیمینار و به ارتباط آمر 
 
ً
 که من پذیرفتم؛ ولی فورا

ً
صاحب شــهید یک چند دقیقه صحبت کنم، طبعا

درک کردم که من در یک حالت بسیار ضعیفی قرار دارم. ضعیف به این معنی 
که کسانی در این محفل شــرکت کرده بودند ]به شمول کسانی‌که[ از خارج 
آمده بودند، از تاجکســتان، ایران و از بعضی کشورهای دیگر، امّا معلومات 
بسیار عمیق راجع به شخصیت آمر صاحب و مبارزۀ شان داشتند و ]تعدادی 
ه 

ّ
 داکتر صاحب عبدالل

ً
هم[ زندگی بسیار نزدیک با همراه‌شان کرده بودند. مثلا
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گاه  قصه‌هایی می‌کرد که ]با خود می‌گفتم[ راســتی وقتی به چنین قصه‌هایی آ
باشند، جای من نیست که در آن مجلس صحبت کنم، به هر حال خوب من 
هم از یک زاویــۀ دیگر صحبت کردم. زیادتر به گونۀ تیوریک صحبت کردم. 
شخصیت شان را نه از این بابا که من ایشان را میشناختم؛ بلکه از کارهایشان 

استنباط کردم و به بحث گرفتم.
به هرحال آن ســخنان من بد نبود، لطف کردند و قابل توجه شــان قرار 

گرفت. 
دیشــب به من خبــر دادند که یک چنــد کلمه در این ســیمینار بگویم 
خوش شــدم، گفتم لا اقل من استاد را می‌شــناختم و خوب هم می‌شناختم 
و رابطۀ بســیار نزدیکی با همرایشان داشتم. اگر راســتش را بگویم خارج از 
حلقۀ فامیل، به ســانی که به مرگ استاد شهید غمگین شدم به مرگ هیچ‌کس 

دیگری، غمگین نشدم.
به هر حال، به این اســاس ]در صحبت در مورد اســتاد شهید[ احساس 
ضعف نمی‌کنم، مثلی که پانزده ســال قبل در محفل آمر صاحب شهید کرده 

بودم. 
راستی صحبت‌هایی که اینجا شد، بسیار عمیق بود، صحبت‌های داکتر 
صاحــب نَظری فوق‌العاد عمیق بود. صحبت‌هــای وکیل صاحب ]منصور[ 
بســیار خوب بود، صحبت‌های همه دوستان بسیار خوب بود. پیش از اینکه 
به بحث شروع کنم یک قصه یادم آمد، می‌خواهم با آن شروع کنم، من وقتی 
وزیر مالیه بــودم، داکتر صاحب نادریِ مشــاوری اقتصادی رئیس صاحب 
کرزی بود، ما در اکثر مجالــس بین‌المللی که می‌رفتیم، آنها هم می‌بودند و 
ماهم می‌بودیم، ترتیب قســمی بود که وزیــر مالیه اول صحبت می‌کرد و باز 
داکتر صاحب نادری و داکتر صاحب دایم  به انگلیســی به من می‌گفت »یو 
مای لنچ« یعنی  چیزی را که من می‌خواســتم بگویم تو گفتی. دیگر برای من 
چیــزی نمانده! خوب من امروز او را درک می‌کنــم، چون که چیزهایی را که 
 گفته شــد؛ ولی به هرحال می‌خواهم چیزهایی 

ً
من می‌خواســتم بگویم اکثرا
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گفته شده را به شکل دیگرش و از نظر خود بیان کنم. خوب اصل موضوع هم 
بحث روی شــخصیت ]و آثار[ استاد شهید است نباید فراموش کرد که یکی 
از برازندگی شخصیت‌شان این است که ایشان عالم بودند و در پهلوی اینکه 
عالم دین بودند، یک نقطۀ دیگر هم داشتند که ایشان لیاقت هم داشتند. یعنی 
در آن زمان برای هرکسی موقع بود که استعداد خود را از راهی شایسته‌سالاری 
تبارز بدهد، که راستی هم ]این کار[ انعکاس دهندۀ واقعیت‌های آن زمان بود 
و در هرجایی دیگر هم هنوز مردم بر اساس شایسته‌سالاری تعیین می‌شوند. 
اســتاد هم چنین شــد، یعنی در نتیجۀ امتحان و در نتیجــۀ لیاقت به ألأزهر 
می‌روند، در نتیجۀ همان لیاقت‌شان، اســتاد پوهنتون می‌شوند و ممکن هم 
همان موقف علمی و موقف دینی شان بود  که در سیاست افغانستان یک تأثیر 
 همۀ ما 

ً
زیاد داش��تند بلی؛ چون این جامعه ]یک جامعه دینی‌اســت[ و طبعا

موافقیم که او یک عالم برازنده‌ای بود که نظریاتی را که پیش‌تر نظری صاحب 
سرشان صحبت کردند، در مورد ایشان قابل تطبیق است و این بحث هم قابل 
تحقیق اســت، بلی؛ تحقیق بیشتر صورت بگیرد که چه نو آوری‌هایی در این 
ارتباط دارند و به ســطح جهانیِ هم یک بحث مقایسوی صورت بگیرد؛ تا ما 

جایگاه ایشان را  تشخیص داده بتوانیم. 
خوب؛ من گفتم که روابط ما به همرای اســتاد شهید شخصیِ بود ]یکی 
از مزایای نیک اســتاد این بود که[ استاد نام خدا بسیار آدم خوش لباس بود؛ 
یعنی دایم ظواهرش فوق‌العاد خوب بود و ممکن این خوش لباســیِ اســتاد 
یک اساسِ شرعیِ هم داشته باشــد. شاید به همین خاطر بود که به هرجایی 
که اســتاد می‌رفتند نام خدا بســیار خوب لباس می‌پوشــیدند و ظواهرشان 
بســیار خوب بود. دستارشان بســیار مقبول بود، ریش‌شان بسیار خوب بود؛ 
اما چیزی که بســیار سر زبان مردم بوده، این بود که استاد یک شخص بسیار 
مهربــان و این مهربانی را ما خود تجربه کردیم یعنی من همیشــه وقتی که با 
استاد ]می‌نشستم[ احساس خودمانی می‌کردم، بسیار آسان بود که آدم همراه 
استاد رفیق شود. افتخار این را داشتم که دوست استاد شهید باشم و با ایشان 
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یک نوع احســاس خودمانی بکنم و راجع به هر موضوع همراه‌شان صحبت 
کرده می‌توانس��تم و این یک خاصیت بسیار مهم اســتاد بود. مردمی هستند 
که می توانی چندین سال همرا‌ه‌شــان بمانی؛ ولی باز هم احساس خودمانی 

همراه‌شان نمی‌کنی.
خوب ]چیزی دیگری جزو مزایای شــخصیتی استاد است اینکه[  مردم 
دایم از حلم استاد صحبت می‌کردند. البته من در حالت قهر ایشان را ندیدم، 
یا در حالتی که کدام کســی کدام بی نزاکتی کرده باشد؛ ولی استاد به حلم ]و 
بردباری[ مشهور بود. صفت دیگری که ما در استاد آن را دیدیم، این است که 

استاد یک انسان بسیار متواضع بود. 
 بــرای عید مبارکی به دیدن 

ً
من در روزهای عید یعنی ســه روز عید اکثرا

اســتاد می‌رفتم، دیدن اســتاد ســیاف می‌رفتم، دیدن حضرت صاحب، پیر 
صاحب که خانه خود ما بود، دیدن محســنی صاحــب می‌رفتم، این چهار 
و یا پنج نفر کلان‌های جهاد را به دیدنشــان می‌رفتم؛ البته من از هیچ‌کســی 
توقع نداشــتم که ایشــان هم به دیدن ما بیایند؛ ولی استاد چندین بار در عید 
به دیدن من آمده و من این کار را ]نشــانه‌ای از[ تواضع شــان را می‌دانم، در 
حالی که کســی از پیش‌شان چنین توقعی نداشت؛ اما ایشان بزرگی خودشان 
را نشــان می‌داد: خلاصه؛ به عقیده من استاد یک انسان بسیار دوست‌داشتنی 
بود. خوب؛ این‌ها از جملۀ صفات شخصی‌شان بود؛ اما می‌خواهم به لحاظ 
سیاسی کمی صحبت کنم. اکثرمردم به لحاظ سیاسی با استاد ارتباط داشتند. 
استاد شخص باعقیده بود، شخصی بود که ارزش‌های قویی را حمل می‌کرد 
او تنها یک عالم نبود؛ بلکه عالم باعقیده بود و در عقیدۀ وی تنها در مســایل 
دینی خلاصه نمی‌شــد؛ بلکه او عقیدۀ سیاسی هم داشت و به عقیدۀ من این 
نکته بســیار مهم بود. من فکرمی کنم که سیاست با عقیده یک لذت خاص 
دارد. چند ســال قبل از طرف یک سایکالوژیست یک مطالعه شده بود که در 
دنیا چه کسانی در زندگی بسیار خوش اند، کسانی که پول داشتند!، یا کسانی 
که قدرت داشتند! و یا هم کسانی که علم داشتند! و یا چیز دیگر؟ این مطالعه 
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 بالای دو هزار نفر انجام داده بودند و نتیجه‌گیری‌شــان این بود که 
ً
را، تقریبــا

مردمی در زندگی خوش اند که یک داعیه‌ای در زندگی داشته باشند که ارزش 
داشته باشد برای تحقق ارزش‌های خود مبارزه کنند. 

من فکر می کنم استاد نه تنها اینکه علم داشت؛ بلکه عقیده هم داشت و 
برای تحقق عقاید خود مبارزه می‌کردند و به این ارتباط باید بگویم که اســتاد 
جرأت هم داشت؛ چون وقتی که ایشان مبارزه می‌کردند، محیط مبارزه آنقدر 

مساعد نبود، بلکه محیط مبارزه فوق‌العاده با خطرات یکجا بود.
خوب قضیه طوری‌است که من شخصیت داودخان را در تاریخ افغانستان 
شخصیت مهم می‌دانم و زیادتر از مسایلی را ]که او به آن باور داشت و انجام 
می‌داد[ تأید می‌کنم؛ ولی داودخان یک شخصیت دیموکرات نبود او مخالفین 
خود را می‌کوبید و استاد در همان زمان برای تحقق ارزش‌های خود کوشش 
کردند و این حق‌شــا بود که از آن ارزشــها دفاع کنند و این بســیار مهم هم 
اســت. پس از اینکه جهاد کامیاب شد، در آن وقت مبارزه برای هرکس آسان 
بود و این چنین در یک محیط دیموکرات هم مبارزه‌کردن آســان است؛ ولی 
در یک محیط که اختناق سیاســی موجود باشد، اســتبداد موجود باشد، در 
 
ً
آن وقت، مبارزه‌کردن فوق‌العاده مهم اســت. به همین اســاس است که مثلا

مردم از ســیدقطب یاد می‌کنند، سیدقطب هم در چنین زمانی مبارزه می‌کرد 
که من یک وقتی بســیار زیــاد از نظریات ناصر1 متأثر بــودم و نظریات او را 
خوش داشتم؛ ولی ]باید اعتراف کرد که[ ایستاد شدن در مقابل نظام ناصریِ 
فوق‌العــاده جرأت می‌خواهد. ما می‌بینیم که ســید قطب مــرگ را به‌خاطر 

1. جمال عبدالنّاصر دومین رئیس‌جمهور، جمهوری عربی مصر بود که در 8191 میلادی، در اسکندریۀ 
مصر به دنیا آمد و در 92 سپتامبر 0791 میلادی، به اثر سکتۀ قلبی درگذشت. او نخستین رئیس‌جمهور 
مصر پــس از محمّد نجیب و پیش از انور ســادات بود. ناصر طرح سوسیالیســتی جمهوری عربی را 
پیشــنهاد کرد. علاوه بر این، دســتور داد تا الأزهر تغییراتی را در برنامه‌های درسی آموزش و پرورش که 
به‌زعم خودش، مصر را ضعیف کرده بــود، ایجاد کند. در نتیجه، اجازهٔ ایجاد مدارس مختلط و معرفی 
تکامل زیســتی در برنامۀ درسی مدارس داده شــد، او با این کار می‌خواست پیش‌رویی جریان دعوت و 
گاهی بیشتر در مورد اعمال و کارهای ناصر، به این  بیدارگری اخوان‌المسلمین در مصر را بگیرد، جهت آ
 لمصر، از محمّد نجیب، 4891، قاهره: المکتب المصری الحدیث و 

ً
کتاب‌ها مراجعه کنید: کنتُ رئیسا

اخوان‌المسلمین در کشتارگاه‌های ناصر، از جابر رزق، 0831، ناشر: تایباد. »مرکز تدوین«
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عقیدۀ‌شان قبول کرده بودند و کسانی که به خاطر عقیدۀ خود و لو من از لحاظ 
سیاسی هم فکرشان نباشم؛ حاضر باشند که به خاطر عقیدۀ خود خطر مرگ 

را قبول کنند، پیش من بسیار یک جایگاه بلندی دارند. 
اســتادهم همین خطر را قبول کرده بودند و دیگر دوستان‌شان که در این 
راه می‌رفتنــد آنان هم این خطر را قبول کرده بودند. پیشــتر هم به این مطلب 
اشاره‌ای شد با وجودی که فلسفۀ استاد، فلسفۀ انقلابیِ بوده از لحاظ سیاسی؛ 
ولی خودشــان یک آدم معتدل بودند. پیشــتر در این ارتباط  نظری صاحب 
بســیار صحبت کردند و من نمی‌خواهم به تفصیــل صحبت کنم؛ ولی من 
فکر می‌کنم که رشد جمعیت اســامی در افغانستان به این اندازه، به همین 
 گفته می‌شد در افغانستان در بین احزاب، حزب 

ً
موضوع ارتباط داشت؛ مثلا

دیموکراتیک خلق افغانســتان بسیار با دیســیپلین است و نمی‌گذارد که مردم 
از یک طرف به طرف دیگر بروند و حزب اســامی که جریر صاحب این‌جا 
تشــریف دارند - هم همین‌طور با دیسپلین بودند و مردم خود را بسیار آزادی 
نمی‌دادند که از یک طرف به طــرف دیگر بروند؛ ولی یک دلیل که جمعیّت 
اسلامی در هرجایی رشد کرده بود، این بود که اعضای جمعیّت تا اندازۀ آزاد 
بودندند، ممکن در بعضی مسایل اساسات خود را داشتند؛ ولی دیگر هرکس 
در بسیاری از مسایل آزاد بودند، خوب اگر معتدل نباشند اجازه نمی‌دهند که 
دیگر طرف بروند، پیش‌تر هم به این اشــاره شــد که استاد از لحاظ مفکوره، 
یک انسان متحجر نبود. معلوم‌دار است که هرکس در جوانی گرایشی به یک 
مفکوره پیدا می‌کند، مفکوره‌های سیاسی، مفکوره‌های اجتماعی، به استثنای 
مفکوره‌های دینی، دیگر مفکوره‌های سیاســی هیچ‌کدام‌شان، تا ابد واقعیّت 
و حقیقت نمی‌باشــند، تکامل می کنند. من فکر می‌کنم که شــروع استاد از 
همین مفکوره یا عقیدۀ فلسفی انقلابی است؛ ولی استاد در عین حال که یک 
 انقلابی است. فلسفه‌ای 

ً
ایدیولوژی دارند، یک فلسفه دارند، فلسفه هم تقریبا

که بر عقلانیّت و منطق و استدلال را اجازه می‌دهد. اگر کسی که به عقلانیّت 
و منطق و اســتدلال اجازه می‌دهد، آنان قبول کــرده نمی‌توانند که مفکوره و 
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 به همین قسم باشد؛ 
ً
 صد در صد درست اســت و دایما

ً
ادیولوژی‌شــان حتما

بلکه دیگران را هم می‌گذارند، ]دیدگاه خویش را ابراز کنند[.
به هرحال اگر به حاشــیه نروم در دنیای علم و در ]علم[ منطق دو قســم 
منطق وجود دارد، یکی منطق ارسطوســت. ارســطو می‌گوید که فرضیه‌ات 
 ارســطو 

ً
را اول تشــخیص کن و بعد نتیجه را براســاس فرضیه‌ات بگیر، مثلا

می‌گوید که هر انســان می‌میرد، احمد انســان است و نتیجۀ جمله این‌است 
که احمد می‌میرد. اگر کســی ]این نتیجه را[ قبول نکند بی‌منطق است؛ ولی 
منطق کاتولیک‌هــا، منطق سینتاگوستین1این‌اســت واقعیت را من می‌فهمم. 
]بناءً[ از عقلت اســتفاده کن که به آن نتیجه برسی. من فکر می‌کنم که استاد 
از جمله کســانی بودند که بســیار به عقــل و به منطق و به اســتدلال اجازه 
می‌دادند و بهترین نمونۀ تکامل فکریِ استاد، قبول‌کردن قانون اساسی 1383 
افغانستان است. قانون اساســی 1383 افغانستان، ارزش‌های اسلامی دارد، 
ارزش‌های دیموکــرات و ارزش‌های ملــی دارد،2 ]خلاصه قانون اساســی 
1383[ مجموعه‌ای از ارزش‌های ملی و بین‌المللی است. با این همه استاد، 
مشــکل خاصی نســبت به این ]قانون[ نداشــت3 و من فکر می‌کنم که ]این 

1 . مارکوس اورلیوس اوگوستینوس، معروف به اوگوستین قدیس )sunitsuguA tniaS( از تأثیرگزارترین 
فیلســوفان و اندیشــمندان مسیحیت در دوران باســتان و اوایل قرون وسطی محســوب می‌گردد. او از 
شــکل‌دهندگان سنّت مسیحی غربی )کاتولیک و پروتستان( به حساب می‌آید. وی از قوم بربر در شمال 
افریقا بود که در شــهر تاگاســت واقع در ایالت ســوق اهراس در الجزایر کنونی متولد گردید. او از یک 
مادر مســیحی و پدر مشرک به دنیا آمد. اوگوستینوس، نظریات مهمی در مورد: عقل و ایمان، شناخت، 
گاهی بیشتر به کتاب:  خداشناســی، تثلیث، خلقت، شر، فلسفۀ تاریخ و سیاســت و زیبایی دارد. برای آ

تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، اثر دکتور محمّد ایلخانی، مراجعه شود. »مرکز تدوین«
2. نگاه استاد شهید، به ارزش‌های ملی از همان ابتدا یک نگاه مثبت بوده و مشکل استاد به قول خودشان، 
 
ً
به ملی‌گرایی‌های وارداتی‌است. نگاه اســتاد به این مسایل، بعدها چنان نبود که ما تصور می‌کنیم، مثلا

ی؟ یا اتحاد اســامی؟ یا هردو؟« که در اوّل عقرب 1386 هـ ش، در 
ّ
در مقالۀ »کدام یک: انســجام مل

ســیمیناری در تهران ارایه شده بود، از »ملی‌گرایی وارداتی« و از پیامدهای بد آن سخن گفته‌است؛ ولی 
جریان‌های اســامی را محافظ منافع ملی خوانده‌است. برای تفاصیل بیشتر: کاروان حرم، نوشتۀ استاد 

شهید، ص: 109، نشر: مرکز تدوین، نگاه کنید. »مرکز تدوین«
 دیدگاهی 

ً
3. قابل تذکر است که موادی از این قانون را گاه‌گاه حضرت استاد شهید به نقد کشیده‌اند و ثانیا

هم هست که قانون اساسی پس از تصویب نمایندگان لویه‌جرگه، مورد دستکاری قرار گرفته‌است.»مرکز 
تدوین«
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شکل نداشتن[ نتیجۀ تکامل فکری شان بود.
نکتۀ دیگر اینکه همراه استاد هر موضوع با استدلال با منطق و عقل حل 
شــده می‌توانیست ومشکل نبود که آدم همراهش کار کند. یک موضوع دیگر 
 در انقلاب اشتراک می‌کنند، بسیار 

ً
برای کسانی که در سیاســت و خصوصا

مهم اســت، این‌است که قدرت این را داشته باشند که تصامیم عمده را گرفته 
بتوانند. در این قسمت مشاهدۀ من از نزدیک نبوده؛ ولی همین‌قدر می‌فهمم 
کسی که تصمیم جهاد را می‌گیرد، قدرت تصمیم‌گیری را دارد، پیش‌تر اشاره 
شــد به »انتقال قدرت« کســی که خودش بخواهد و یا خودش قبول کند که 
من دیگر رئیس جمهور نیستم، بر اساس ضرورت‌هایی که بود یک کس‌دیگر 

بیاید، با وجود که ملاحظاتی هم داشت.
قانونی صاحب در آن‌جا تشریف داشتند و ما هم بودیم که محدودیت‌ها 
هم زیاد بود و فشارها هم زیاد بود؛ با ا ین همه، این کار جرأت می‌خواهد که 
با وجودی که ممکن این تصمیم بسیار عادلانه هم نبوده باشد، باز هم بیاید و 

بگوید: من از منفعت شخصی‌ام می‌گذرم و به پیش می‌رویم.
این چنین کاری برای من نشــان می‌دهد که قدرت تصمیم‌گیری‌شــان 

بسیار قوی بوده‌است.
سخن در مورد اینکه میراث استاد چه‌است؟ من فکر کنم اعتدال که یک 

مفهوم عام و مهم است را ما می‌توانیم به‌حیث میراث استاد بپذیریم.
 متأسفانه در دیموکراسی ]چنین است که[ در هرجایی گرایش‌های قطبی 
هست. برای اینکه آرای مردم را به‌دست بیارند، کوشش می‌کنند که میان ما و 
شــما جدایی می‌افکنند. بناء یکی از ضرورت‌ها و نیازهای مبرم ما  و رهبران 

ماست که این موضوع را در نظر داشته باشیم و به طرف اعتدال برویم. 
موضوع دیگری که برای من مهم اســت و ]آن هم جزو[ میراث اســتاد 
اســت،  انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. با وجودی که وقت هم کم است؛ 
اما می‌خواهم راجع به این مسأله‌ که جزو موضوعات روز است یعنی موضوع 
شــفافیت انتخابات یک یادآوریی داشته باشــم. ]خوب ناگفته پیداست که[ 
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افیت انتخابات در دوازده سال گذشته خوب نبوده، رهبران باید 
ّ

ــف
َ

متأسفانه ش
اف مردم به دیگران انتقال بدهند. این درس را 

ّ
ــف

َ
قدرت را به اســاس آرای ش

از اســتاد بیاموزند و اصرار نکنند که باید برای ابد، در چوکی قدرت باشــند. 
خوب قانون ما وعنعنۀ دنیا به همین قســم اســت و از مردم پرسان می‌کنیم و 
رأی مردم را می‌گیریم و این کار باید به شکل شفاف صورت بگیرد. متأسفانه 
که بحث شــفافیت در انتخابات پیش‌رو هم بسیار ناروشن است. با وجودی 
که چندین بار این موضوع به حکومت گفته شده، موضوع شفافیت انتخابات  
 دو ســال است که مطرح شــده است؛ ولی 

ً
و مســألۀ بایومیتریک که تقریبا

متأســفانه نه حکومت به آن توجهی کرد و نه هم کمیسیون. بعضی از اوقات، 
زمانی که اظهارات ســخنگوی کمیســیون انتخابات را می‌بینم، ]می‌بینم که 
چقدر اظهارات[ خجالت‌آور است. صحبت‌هایی را که دیروز در بی بی سی 
 خجالت‌آوری بود. حداقل یک‌ونیم سال می‌شود 

ً
داشتند، صحبت‌هایی واقعا

کــه من برای اینها چندین بار ]این طرح را[ روان کردیم، ســمینار و کنفرانس 
ه، به دفتر داکتر 

ّ
دادیم، کنفرانس مطبوعاتی دادیم، به دفتر داکتر صاحب عبدالل

کید کردیم که شفافیت یک موضوع  غنی، به خود کمیســیون روان کردیم و تأ
بسیار مهم است؛ ولی این‌ها هیچ اهمیتی ندادند. 

بازهــم به ایــن ارتبــاط می‌گویم کــه متأســفانه قانــون انتخابات ما 
صلاحیت‌های بســیار زیادی به رئیس جمهــور داده، فرضیۀ قانون انتخابات 
ما این اســت که رئیس جمهور یک آدم عادل است، یک آدم بی‌طرف است، 
در حالی که نیســت. نه تنها که در افغانستان نیست، در دیگر جای هم اگر به 
یک رئیس جمهور همین قدر صلاحیت‌ها داده شــود، فکر نکنم که او هم از 

آن استفا دۀ خوب کند.





ین نکاتِ »خط رهبر ج، 7« ارزنده‌تر
نویسنده: پروفیسور دکتور عبدالباری راشد رئیس پیشین اکادمی 

علوم افغانستان!





نامۀ ش��ماره )41(1397/6/11 دانشــمند جوان و پر تــاش جناب »فضلی 
آماج« رئیس محترم مرکز تدوین آثار رهبر شــهید با ضمیمۀ بزرگ جلد هفتم 
»خط رهبر« برایم مواصلت ورزید، تا به‌قول آقای »آماج« »تازگی‎های نهفته 

در این اثر را« انگشت‌نما سازم. 
از آنجا که مرا ارادت و اخلاص و مَحبّت خاصی نســبت به شــخصیّت 
علمیِ، فرهنگیِ و ادبیِ اکادمیسین شــهید، پروفیسور  برهان‌الدین »ربانی« 
به‌مثابۀ برجســته‌ترین رهبر جهادیِ افغانستان است، لاجرم با وجود مشاغل 
گسترده و لاینقطع تدریس و تحقیق و غیره وجایب فــردیِ و اجتــماعیِ، اثر 
»خـــط رهبر« را - که جُنگی از سخنرانی‎هـای آن شهسوار علم و ادب است 
- مطـالعه کردم؛ تا تکلیف اخلاقیِ خود را مبنی بر نقد اثر یاد شده ادا کنم.

اثر »خط رهبر، ج 7« حاوی بیانات و ارشــادات منحصر به‌فرد علمیِ، 
یِ 

ّ
سیاسیِ و تاریخیِ اســتاد شهید با روحیۀ عالی اســامی و آزاد منشانۀ مِل

انقلابیِ و ضد استعماریِ آن عظیم‌ترین شهید جهاد کشور است. 
این مجموعۀ ارزشــمند تاریخیِ- سیاسیِ بیشــتر بر مسایل بحران‌ها و 
اوضاع افغانســتان، مداخلات خارجیِ و خیانت غرب به افغانستان، مواضع 
استاد در برابر فیصله‎های بُن و خارجی‎ها و مشکلات موجود آن وقت و آیندۀ 
افغانســتان، طالبان، تروریزم، اســتکبار جهانیِ، ماهیّت لویه جرگۀ 1381 و 
نقش منفی آن در سرنوشــت تاریخیِ افغانســتان، حقیقت جهاد افغانستان، 
نحوۀ مبارزات دلخواه فرهنگی اســتاد شــهید و مواضع مستقل حزب ایشان 
)جمعیّت اسلامیِ افغانستان( بدون وابستگی به احزاب خارجیِ تمرکز دارد.
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جمع‌آوری، تنظیم، ترتیب، تدوین و طبع و تکثیر بیانات استاد شهید گامِ 
بلند، مثبت و لازم در راســتای روشن ساختن برخی از حقایق تاریخ کشور، 
ق تاریخ سیاســیِ معاصر 

ّ
مِنطقه و جهان بــوده، معتبرترین منبع و مأخذ موث

میهن عزیز و مظلوم ما شــمرده می‌شود که به عاملین محترم آن تحسین باید 
گفت.

از آغاز تجاوز اتحاد شــوروی سابق، تا حضور نظامیِ و سیاسیِ امریکا 
ی 

ّ
و نیروهای ناتو در کشــور، ســرزمین ما گام‌به‌گام به سوی بحران‌های جِد

نامعلــوم در تمــام ابعاد زندگی مــادیِ و معنویِ ما پیــش و پیش‌تر می‌رود. 
گویا لحظه بــه لحظه اوضاع کشــور بدتر و دشــوارتر و پیچیده‌تر از لحظۀ 
قبلی می‌گردد. علت العلل این بحران‎های متداوم که اکنون به ســوی حذف 
فزیکی )نسل کشی( مردم بیگناه افغانستان می‌انجامد، همیشه دست کثیف 

مداخلات خارجی در همه امور مردم افغانستان است.
 توجه خوانندگان خبیر را به برخی از ارشــادات 

ً
در این چکیــده عجالتا

قیمت‌دار شــهید اکادمیسین علوم جمهوری اســامی افغانستان، پروفیسور 
برهان‌الدین »ربانی«W معطوف می‌داریم که بیش‌تر بر محور مســایل 

بحران کشور و قضایای بُن و مواضع استاد شهید دور می‌خورند. 
جناب استاد مرحوم در اشاره به بحران‌های گذشته و موجود می‌فرماید: 
»...این دیگر پیداســت که تمام بحران‌هایی که در افغانســتان به‌میان آمده، 
عامل بیرونی داشته‌اســت. هر زمانی که دســت بُرون در ســاختار سیاسیِ 
افغانستان دراز شده و در افغانستان حکومت ساخته، بحران‌آفرین بوده‌است؛ 
لذا برای جلوگیری و ریشه‌کن ســاختن تمام بحران‌ها، باید مردم در ساختار 

سیاسیِ‌شان، خودشان تصمیم بگیرند.«1
این چنین، شــهید صلح از دورویی و دروغگویی سازمان ملل و توطیه، 
علیه دولت اسل�امیِ افغانس��تان، با ای��ن عبارات پرده بر م��ی‌دارد: » من به 
رصت بــود، مِلل متحد و دنیا و 

ُ
اخضــر ابراهیمی گفتم که آن وقت بهترین ف

1. خط رهبر، ج7، ص: 17. 
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دوست‌های صلح، با اعتماد به مردم افغانستان و جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت بدون 
اف می‌توانستند 

ّ
سیاســت‌بازی‌ها، همه مسایل را در یک روشنی بسیار شــف

فیصله کنند. این کاری بود که شــما به ما چیزی گفتید و در آن‌جا )بُن( چیز 
دیگر فیصله کردید، برای ما گفته بودند که ما می‌رویم در آن‌جا تنها برای یک 

تفاهم و زمینه‌سازی کار می‌کنیم و بس.«1
قابل ذکر اســت کــه در رســانه‎ها و محافل از جهــاد و مقاومت ملت 
افغانســتان به‌نام جنگ قدرت، جنگ ملیت‎ها، جنگ شمال و جنوب و غیره 
 تبلیغ می‌شود. استاد برخلاف این تبلیغات جهانیِ جهاد افغانستان را 

ً
تحریفا

جنگ حق و باطل ثابت می‌کند، وی می‌گوید:
 این جنگ قدرت نبود، کشــمکش‎ میان شــمال و جنوب نبود؛ 

ً
»...یقینا

بلکه در یک‌ســو وارثان حقیقی تاریخ و دین و فرهنگ و آزدی و استقلال در 
افغانســتان قرار داشــتند و در ســوی دیگر جبهۀ جهل و تجاوز و مداخلات 

ت ما در کشمکش بود.«2
ّ
بیرونی علیه مل

اســتادِ فقیدW برای اثبات ایــن قضیه با یک مثــال زندۀ تاریخی 
می‌فرماید:

»مجاهدین با قبول ادارۀ مؤقت نشان دادند که اگر توطیه‎ها و مداخلات 
خارجی نباشد در میان شمال و جنوب هیچ مشکلی وجود ندارد.«3

اســتادِ عزیز، طالبان و سایر لانه‎های تروریســتیِ در کشور را نیز مولود 
مداخلات خارجی می‌دانستند طوری‌که می‎فرمایند:

ت ما... همانــا مداخله‌های 
ّ
»... عامل اساســیِ رنج‌های بی‌پایــان مل

ظالمانۀ جهات معلوم‌الحال در امور کشــور ما بوده؛ مگر طالبان و لانه‌های 
تروریستیِ در سرزمین ما جز پیامد و سوغاتِ همین مداخلات بیرونی عامل 

دیگری دارد؟!«4

1. خط رهبر، ج7، ص: 17.
2. همان، ص: 76.

3. همان، ص: 134.

4. همان، ص، 146.
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رجل رشــید و شهید کشــور، مخالف دولت‌ســازی از جانب غرب در 
خارج مرزها بودند، چنان‌چه در این مورد به صراحت می‌گویند:

»نکته‌ای که ما به آن اصرار داشــتیم و برای آقای ابراهیمی نیز می‌گفتم: 
این بود که هنوز هم چیزی‌که قلب من و شاید قلب مجاهد ما را آزار می‌دهد، 

تشکیل کابینه در خارج از کشور است.«1 
شهید پروفیسور برهان‌الدین »ربانی« ضمن افشای برخی دسایس پنهان 
و آشــکارای قدرت‎های خارجی، از توطیه، ضعف و بی‌کفایتی هیئات دولت 
اسلامی در بن نیز2 ســخن می‌گویند: »...به هیئت اعزامی رهنمود داده شده 
بود که با دیگر هیئت‌های افغانی و نمایندۀ ســازمان ملل متحد روی مکانیزم 
ادارۀ مؤقت کار کرده و جریان بعدی این پروسه در داخل کشور صورت گیرد، 
این رهنمودی بود که راه نجات مردم مســلمان افغانســتان در یک چارچوب 
قابل پذیرش در آن انعکاس می‌یافت؛ ولی متأسفانه به اثر فشارهای گوناگون 
از جانب ملل متحد و حلقات دیگر، هیئت جانب دولت اسلامی افغانستان 
فراتر از رهنمودهای داده شــده، روی تمام این پروسۀ مغلق سیاسیِ به توافق 

رسید.
دولت اســامی افغانستان، جبهۀ متحد، شــخص خودم و سایر رهبران 
ی 

ّ
مردم افغانستان صمیمانه خواستار آن بودند که روی سرنوشت سیاسیِ و مِل

آیندۀ افغان‌ها، خود افغان‌ها در کشــور عزیــز خویش تصمیم بگیرند وبدین 
صورت از واکنش‌های عینی منفی علیه این تصامیم جلوگیری صورت گیرد.

ت قهرمان افغانستان، نقاط نظر و ملاحظات خود 
ّ
برمبنای ارادۀ شما مل

را نه‌تنها به محترم ابراهیمی ابراز داشته‌ام؛ بلکه طی کنفرانس‌های مطبوعاتی 
نیز این مسایل را برجسته ساخته‌ام.«3

به عقیدۀ این‌جانب برای برائت یک رئیس جمهور از شرکت در توطیه‎های 
داخلــیِ و خارجیِ، علیه وطن و ملتش چیزی، جــز چنین موضع‌گیری‎های 

1. خط رهبر، ج7، ص، 133.
 مبین دیدگاه مرکز تدوین نیست. »مرکز تدوین«

ً
2. این دیدگاه نویسنده‌است، لزوما

3.خط رهبر، ج7، ص، 138.
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مستند کافی نیست. حقا که استاد شهید، استادانه برائت خود را از مداخلات 
خارجــی و توطیه‎های درونــیِ و بیرونیِ در همه جریانــات ضد ملی و ضد 

اسلامی با این بیانات روشن اعلام فرموده‌اند.





زندگی در سایه‌های روح‌پرور قرآن

سرمحقق )Professor( عبدالولی بصیرت





الحمدلله الذی أنزل افضل کلامه علی أفضل البشــروالصلاة والسلام علی 
ه تعالی له إن شــانئک هوالأبتر وعلی آله و أصحابه و علی من اتبع 

ّ
من قال الل

افضل الأنبیاء وخیر البشر و بعد:
ه ذوالجــال، قرآن‌کریم، این کتاب مقــدس و این معجزۀ جاویدان 

ّ
الل

و این رســتاخیز حیات‌آفرین و این مِشــعل تابناک را به پیامبر رحمت، خاتم‌ 
النبیین حضرت محمد مصطفیY فرو فرســتاد؛ تا در پرتو آموزه‌های عالیۀ 

آن، بشریّت را به راه راست و صراطِ مستقیم، هدایت و رهبری کنید.
آری؛ ایــن کلام باعظمت الهیِ برای آن نازل گردیده‌اســت که انســان 
ه‌های موفقیّت 

ّ
زندگی خود را در زیر سایه‌های روح پرور آن سپری کرده و به قل

 هرگاه انسان برنامه‌های زندگی خویش را در پرتو 
ً
و پیروزیِ دســت یابد. قطعا

منهج قرآن تنظیم کند، به سرفرازیِ دنیا و آخرت نایل می‌آید.
این اثر که ترجمۀ گوشــه‌ای از تفسیر گران‌ســنگ و بی‌بدیل »فی ظلال 
القرآن« سید قطب شهید است. استاد شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی آن 
را به فارســیِ ترجمه کرده که حاوی یک جزیی از قرآن‌کریم است که از سورۀ 

فاتحه آغاز و تا آیۀ مبارکۀ 141 سورۀ بقره پایان می‌یابد.
در این مقال کوتاه - که نگاهی بر تفسیر در »سایه‌های قرآن« که ترجمۀ 
پاره‌ای از تفســیر گران‌ســنگ فی‌ظلال‌القرآن، از ســید قطب شهید است - 
خواستم مروری بر مقدمۀ مترجم و مقدمۀ مؤلف داشته؛ سپس بر متن آن دید 
ه ذو الجلال استدعا دارم که برایم توفیق و هدایت 

ّ
گذرایی داشــته باشم. از الل

فرماید؛ تا بتوانم نکات مفیدی را دریافته و تقدیم بدارم.
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مه‌ها:
ّ

   اوّل؛ مروری بر مقد
اســتاد بزرگوار، شــهید صلح پرو فیســور برهان‌الدیــن ربانی، مترجم 
مه‌ای که بر این کتاب نبشــته است، در اوصاف قرآن 

ّ
فی‌ظلال‌ القرآن، در مقد

کوتاه و جامع می‌نویسد:
»این کتاب - راه مستقیم خداست و کجی و انحراف در آن راهی ندارد. 
دانشــمندان از بحــر بی‌کرانه‌‍‌اش هرقدر بیاشــامند، هوسِ بیشــتر می‌کنند، 
ق در اســرار حیــرت‌آورش هرگز ملول  پرســتندگان حقّ، از تــاوت و تعمُّ
نمی‌شــوند. کتابی که گذشتِ قرن‌های متوالی بر جمال و جلالش اثری وارد 
نمی‌کند و هرقدر بشــریّت به‌ســوی علم و معرفت، گام بر می‌دارد، به ‌همان 
مت این کتاب برایش کشــوده می‌شود و با ظهور هر 

َ
اندازه ابواب جلال و عَظ

پدیدۀ مثبتِ علمیِ، این پیام ابدیت به ‌گوش عقلش می‌رسد.«1
»درســایه‌های قرآن« کتابی‌اســت که می‌توان آن را شرح جان‌مایۀ قرآن 
خواند که علامۀ شــهید ســید قطب با قلب صفا و قلم رســای خود اِقدام به 
نگارش آن کرده که در واقع با این اقدام، قرآن سید را متحول می‌سازد و سید با 
ادبیات بالا بلندش تحولی را در تفسیر ایجاد کرده و زیبایی‌های ملکوتی قرآن 

را برملا و به نمایش می‌گذارد. 
سیّد شهید، زندگی در ســایه قرآن را گران‌بهاترین نعمت می‌خواند؛ اما 

چه کسی بشناسد؟ او می‌گوید: 
»زندگی در سایه‌های قرآن، گران‌بهاترین نعمتی‌است. این نعمت را فقط 
آنانی می‌شناســند، که از طعم گوارایش چشیده‌اند. آری؛ چنان نعمتی که به 

‌عمر شکوهمندیِ، برکت و صفایی می‌بخشد.«2
ت این 

ّ
مفســربزرگW در جریان نگارش این تفسیر گران‌بها، از لذ

نعمت الهی بهره‌مند شده و تحولی عجیبی را در خود احساس می‌کند، آنجا 
که می‌گوید:

1. ســیّد قطب، در ســایه‌های قرآن، مترجــم: پروفیســور برهان‌الدین ربانی،  چــاپ چهارم، 1397 
خورشیدی, ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، چاپ‌خانه بهیر کابل، ص: 14.

2. در سایه‌های قرآن، ص: 21.
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»سپاس خدایی راســت که در پناه لطف و احسانش، روزگاری از عمرم 
به زندگی در ســایه‌های روح‌پرور قرآن سپری شد. در این عهد به ‌نعمتی نایل 
شدم که هرگز در زندگی شبیه آن را ندیده و نچشیده بودم، همانا نعمتی که به 

س و صفا می‌بخشد.
ّ

زندگی جلال، تقد
 در این عهد چنان احســاس می‌کردم که گویا خدای بزرگ از راه قرآن با 
مــن حرف می‌زند، در آن حال که من بندۀ کم‌مایــه و ناتوان بودم. آیا عزّت و 
کرامتــی برتر و گرامی‌تر از این اِکرام و اعــزاز بلندپایه و پرجلال خواهد بود؟ 
آیا برتری دیگری به ‌غیر از آنچه که از راه قرآن حاصل می‌شــود، سراغ خواهد 
! چه خوش این مقام، گرامی‌است که خدا به‌ انسان کرامت 

ّ
ل

َ
شــد؟ حاشا و ک

می‌کند؟«1
ســیّد شهید جایگاه انسان را در قرآن، متفاوت از آنچه مکاتب دیگر بیان 

می‌کنند درک کرده‌است. او می‌گوید:
»مــن در چشــمدید قرآن انســان را بســی گرامی‌تر از آنچــه یافتم که 
مکتب‌های مختلف دیگر در مورد، ابراز نظر می‌کنند. انسان که نفخه‌ای‌‌است 

از روح الهی، با همین نفخه انسان شده‌است.«2 
او بــا درکی از قرآن دارد، کمالِ انســان را در پیــروی از منهج الهی، با 

رعایت انگیزه‌های فطری‌اش می‌داند، چنان‌که می‌گوید:
»انســان در نظر قرآن، همین موجود معین اســت کــه از خود فطرت، 
تمایــات و اســتعدادهای به‌خصوصی دارد. او برای اینکــه مراحل کمال را 
طــی کند، نیازمند آن‌ اســت که منهج الهی ‌را چراغ راه خــود قرار دهد. این 
منهج هم‌زمان با رعایت تمایلات و انگیزه‌های فطری، انسان را به‌سوی کمال 

رهبری می‌کند.«3
ســیّدW از هماهنگی میان حرکت انســان و سیر هستی، هست و 
قرآن از آن ســخن گفته است و از اشــتباه بنی‌آدم در این عرصه، این‌گونه داد 

1.در سایه‌های قرآن، ص: 21.
2. همان اثر، ص: 24. 
3. همان اثر، ص: 31.
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سخن می‌دهد:
»در سایه‌های قرآن به ‌هماهنگی دقیق و زیبایی آشنا شدم، که میان تلاش 
و حرکت انسان و سَــیر و حرکت در سراپردۀ هستی وجود دارد و این همه در 
محیط اراده و ابداع الهی انســجام یافته‌است. ]آن گاه که[ از چشمدید قرآن، 
ت 

ّ
]به[ اشتباهات رنج‌آور بشریّت می‌نگریستم، ]می‌دیدم[ که فرزند آدم به‌عل

انحــراف از نوامیس طبیعی و اعتراض از آیین فطرت، در بند این اشــتباهات 
مرگ‌آور افتاده‌است.«1

به همین منــوال حقایقی را از حریــم قرآن، دریافته کــه این‌گونه به آن 
پرداخته است:

»مــن در حریم قرآن این حقیقت را هم دریافتــم که ید قدرت الهی در 
عمل همیشگی‌اســت؛ امّا این عمل روی طریقه و روش مخصوصی صورت 
می‌گیرد و ما نمی‌توانیم عملی را پیــش از آوان آن مطالبه کنیم و نه حق آن را 
داریم پیشــنهادی را در این مورد به‌ خدا تقدیم کنیم. منهج الهی آن چنان‌که 
در ســایه‌های پرشکوه قرآن پیداست، چنان ‌اســت که همیشه و در همه‌جا و 
در تمام مراحل زندگی انســانیِ، فعّال بوده و این منهج برای همین انســان با 
ملاحظۀ فطرت، نیرو و اســتعداد، قوّت و ضعــف و حالات متغیر زندگی او 

وضع و تنظیم شده‌است.«2
سیّد شهید با الهام از آیات هدایت در قرآن به‌ویژه این آیۀ کریمه:
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 این قرآن به ]آیینی[ که خود پایدارتر است راه می‌نماید و به آن مؤمنانی 
ً
)قطعا

را که کارهای شایســته می‌کنند، مژده می‌دهد که پاداشــی بزرگی برای شان 
خواهد بود.(

فلاح و رستگاری انسان را در رعایت منهج الهیِ مطابق به اِنتظام و روش 

1. در سایه‌های قرآن، ص: 22.
2 . همان اثر، ص: 30.

3. الإسراء: 9.
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مخصوص آن دانسته و بدبختیِ بشریّت را در عدم رعایت این روش بیان کرده 
و می‌گوید:

»سررشتۀ بدبختی بشریّت در همین‌جاســت. آری؛ بشریّتِ سرگشته و 
حیران، بشــریّتی که هرگز به ‌راه هدایت رهبری نمی‌شــود، سعادت و آرامش 
را در نمی‌یابد و به ‌رشــد و تکامل نمی‌رسد؛ تا آنکه فطرت بشری خود را در 
مســیر منهج الهی سوق ندهد و حل مشــکلات خود را از آن مشکل‌کشای 

حقیقی جست‌وجو نکند.
رســیِّ قیادت و رهبریِ بشریّت، حادثۀ 

ُ
حادثۀ گوشــه‌کردن اســام از ک

هول‌انگیزی بود که دنیای انســانیِ‌ را ســخت تکان داد. این حادثه، مصیبت 
جانکاهی بــود که بشــریّت در طول تاریــخ مصیبت عظیمــی را مانند آن 

ندیده‌است.«1
به همین ترتیب، از دارودســته‌های اغواگر - که منهــج قرآنیِ و علوم و 

معارف مادی را در دو قطب مخالف گذاشته اند - شکایت کرده می‌گوید:
»این طرز تحلیل، بســی گمراه‌کننده و اغواگر است. چه هرگز نظام قرآن 
در زندگی، در قطب مخالف علوم و ابتکارات علمی نبوده؛ بلکه همین نظام 
اســت که علوم مــادی را پایه‌گذاری کرده و آن را در مجرای ســالمی رهبری 
کرده‌اســت و هیچ‌گاه میان نظام قرآنی و علوم بشری، دشمنی و تضادی نبوده 

و نمی‌باشد.«2
اندیشــۀ برخی از مظاهر اغواکننده‎ای که میان مبادی اعتقادیِ و نوامیس 

علمیِ فاصله ایجاد کرده‌اند را مورد نقد قرار داده و می‌گوید:
»نتایج شــوم این جدایی در مراحل نخستین و گام‌های اوّلیه، چندان به 
ظهور نمی‌آید؛ امّا هرقدر بر عمر این دوگانگی و جدایی افزوده شــود، نتایج 
 با همین اشتباه 

ً
تباهکن آن بیشــتر ظاهر می‌شــود، جامعۀ اســامی نیز عینا

مرگ‌آور دچار شــد، در آغاز حال فاصلۀ میان علم و ایمان نبود، مســلمانان 

1.در سایه‌های قرآن، ص: 37. 
2. همان اثر، ص: 38.
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گام‌های ســریعی در راه تکامل برداشتند؛ امّا سر از آن زمانی که فاصلۀ میان 
این ‌دو در جامعۀ اســامی ایجاد شد، ضعف و نارسایی، انحطاط و پسمانی 
دامن‌گیر آن شــده به‌ مرحله‌ای رســید که هم علم و هم ایمان هردو در میان 
مت و قوّت مســلمانان به ‌ضعف و ناتوانی مبدل 

َ
مســلمانان ناتوان شد و عَظ

گشت.«1
خلاصــۀ گپ اینکــه از این مقدمۀ مؤلف و مترجــم چنین بر می‌آید که 
قرآن و منهج آن، نعمت پروردگار اســت، عمل کردن به قرآن و رعایت روش 
و برنامه‌های آن و ایجاد هماهنگی در میان مبادی اعتقادیِ و نوامیس علمی، 
در حقیقت شــکر و سپاسگزاری از نعمت‌‎های پروردگار است. نتایج مفید و 
ر داشته و انسان را به قله‌های پیروزی می‌رساند؛ امّا ایجاد فاصله و افتراق 

ّ
مؤث

و نا هماهنگی میان آنها، باعث فســاد، رنج، تباهی و بربادی انسان می‌گردد، 
ه متعال می‌فرماید:

ّ
الل

رُوا مَا  يِّ
َ

ــى يُغ وْمٍ حَتَّ
َ
ى ق

َ
عَمَهَا عَل

ْ
ن
َ
 أ

ً
رًا نِعْمَــة يِّ

َ
 مُغ

ُ
ــمْ يَك

َ
هَ ل

َّ
 الل

َّ
ن

َ
 بِأ

َ
لِــك

َ
﴿ذ

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾2
َّ
 الل

َّ
ن

َ
سِهِمْ وَأ

ُ
ف

ْ
ن
َ
بِأ

 )اين]کیفر[ بدان سبب اســت كه خداوند هرگز نعمتى را که بر قومى ارزانى 
داشته باشــد، تغییر نمی‌دهد؛ مگر آنكه خود آنان آنچه را در دل خود دارند، 

تغییر دهند و خداوند شنواى داناست.(
دوّم؛ سورۀ فاتحه:

نویسنده قبل از شروع به تفسیر این سوره، مقدمه‌ای ارایه داشته است که 
در آن، سورۀ فاتحه را شامل کلیات عقیده اسلامی و متضمن خطوط اساسی 

جهان بینی اسلام، مشاعر و توجیهات آن معرفی نموده‌است. 
با بیان اقوال مختلف در مورد بســمله که آیۀ مســتقلی از قرآن است و یا 
یک آیه‌ای از ســورۀ فاتحه می‌باشد، قول ارجح آن را دانسته است که یکی از 

آیات سورۀ فاتحه است و دلایل ترجیح را هم ارایه کرده‌است.

1. در سایه‌های قرآن، ص: 42-41.
2. الأنفال: 53.
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ه، از این سوره 
ّ
دست کم لاجرم درس آغاز هر سخن و هر کار را به‌نام الل

فرا گرفت و آن هم به‌نام‌های رحمن و رحیم که رابطۀ انسان را به رحمت خدا 
تأمین می‌کند.

سیّد شهید می‌گوید:
»اتصاف خداوند به کلمۀ »رحمن و رحیم« بیانگر این حقیقت است که 
س، مستغرق و متصف به همۀ صفات و حالات رحمت است و 

ّ
آن ذات مقد

فقط او تعالی متصف به اجتماع ‌این دو صفت است.«1 
جهان‌بینی اسلامی:

ه، چگونگی و فضیلت آن، در پرتو آیۀ 
ّ
بعد از بیان درس ثنا و ســتایش الل

مِين﴾
َ
عَال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
﴿ال

ربوبیــت مطلقۀ خدا را یکی از کلیّات عقیدۀ اســامی و یکی از قواعد 
عمدۀ جهان‌بینی اسلام تبیین کرده و می‌نویسد:

»اطــاق ربوبیّــت تنها بــه ذات اقدس در این ســوره خــود یک حد 
فاصلی‌اســت، میان نظام و انارشــیگری، در مورد اعتقاد و ایمــان؛ تا از راه 
اعتراف به این حقیقت، همۀ عالمیان به‌ســوی یک آفریده‌گار واحد رو آورند 
و به ســیادت و قدرتِ او اعتــراف کنند، خود را از زیر بــار خدایان متعدد، 
ســبک‌دوش سازند و از فشار حیرت در پذیرش ارباب مختلف نجات یابند، 
آنجاست که ضمیرشــان در پناه رعایت دایمی آفریدگار مطلق آرام می‌گیرد و 
یقین می‌کند که رعایت الهی ابدی و غیرمنقطع بوده و در هیچ لحظه‌ای پایان 

نمی‌یابد. 
این است جهان‌بینی اسلام در مورد دوام و ابدیت و رعایت آفریدگار.«2

ایمان به روز آخرت:
ين﴾

ِّ
بی‌گمان آیۀ کریمۀ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الد

بیانگر اصل بزرگ و عمدۀ عقیده به روز آخرت اســت که در حیات بشر 

1. در سایه‌های قرآن، ص: 46.
2. همان اثر، ص: 50-49. 
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تأثیر عمیق و اساسی دارد. این اصل در این اثر تشریح گردیده و باور واندیشۀ 
کســانی که به این اصل معتقد نیستند به معرفی گرفته شده‌است. با بیان اینکه 
عقیده به روز جزا، اصلی از اصول عقیدۀ اسلامی‌است که دل و دماغ انسان را 
به ســوی جهان دیگری بعد از این جهان، متوجه می‌گرداند؛ نتیجه این بحث 

را این‌گونه توضیح می‌دهد:
»اصــل »عقیده بــه روز آخرت« خط فاصلی‌اســت، میــان بندگی به 
خواهش‌هــا و تمایلاتی که معتقد بــه این اصل نیســت و آزادگی و حرّیت 
انسانیِ‌ای که در ایمان به این اصل تحقق می‌پذیرد و این اصل سرحدی‌است 
کــه فرومایگی در برابر تصوّرات جاهلیّــت را از محیط آزاد ایمان به مبادی و 
ارزش‌های جاویــد و ابدیت جدا می‌کند، این اصــل طریق کمال حقیقی و 
پرامن انســانی را که خدا برای بندگان خود تعیین کــرده، از بیراهۀ انحراف و 

گمراهی تفریق می‌کند«1.
میلاد آزادی:

سْتَعِينُ﴾
َ
 ن

َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن

َ
اك سیّد شهید از آیۀ کریمۀ ﴿إِيَّ

تفسیر زیبایی دارد که آن را مِیلاد آزادی حقیقی تلقی می‌کند، آزادیی که 
آرمان هر انسان است. او در پیوند به این آیه می‌فرماید:

 عبادت و استعانت 
ً
»این اصل مبتنی بر اصول کلیّات سابقه‌است. حقیقتا

حقیقــی از غیر خدا وجودی ندارد. این اصل نیز خط فاصلی‌اســت در میان 
آزادی از هرنوع عبودیتی به غیر از بندگی خدا و میان عبودیت و بندگی مطلق 
بــرای بند‌گانی کــه روح منکرین خدا در زنجیر آن رنج می‌کشــد. این اصل 
اعلان میلاد آزادی کامل بشریّت است، که در پناه آن انسان از بندگی اوهام، 
عبودیتِ نظام‌های فاســد و اوضاع رقت‌آور، به یکبارگی آزاد می‌گردد. هرگاه 
چنان باشد که فقط خدا سزاوار پرستش و استعانت و یاری‌است. پس ضمیر 
ت نظام‌های فاسد و جبّاران و ستمگران نجات می‌یابد، آن چنان‌که 

ّ
انسان از ذل

1. در سایه‌های قرآن، ص: 54.
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از افسانه‌‎ها، اوهام و خرافات رهایی می‌یابد.«1 
تطبیق عَمَلی کلیاّت جهان‌بینیِ اسلامیِ:

سیّد شهید در ذیل همین معنا چنین می‌نویسد:
بعد از شرح اصول و کلیات اساسی در تصوّر و جهان‌بینی اسلام و تثبیت 
اتجاه به ســوی خدا، در مورد عبادت و استعانت، شــکل تطبیق عَملی این 

کلیات، در قالب دعا و توجه به آفریدگار بیان می‌گردد. 
وبِ 

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
يْهِمْ غ

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
مُسْتَقِيمَ. صِرَاط

ْ
 ال

َ
رَاط ا الصِّ

َ
﴿اهْدِن

ينَ﴾
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
عَل

بلی؛ هدایت به راه مستقیم که مستلزم شناخت منبع هدایت و راه مستقیم 
است و انســان نظر به ضعفی که دارد نمی‌تواند شــناخت دقیق و درستی را 
ه ذو الجلال استعانت بجوید.

ّ
به‌دست آورد؛ بنابرآن نیازی به آن‌است که از الل

مُسْتَقِيمَ﴾
ْ
 ال

َ
رَاط ا الصِّ

َ
﴿اهْدِن

»یعنی بار خدایا! ما را به شــناخت راه مستقیم و راهی که به منبع هدایت 
برســاند، موفق گردان و بعد از شناســایی و معرفت، نیروی استقامت‌بخش، 

معرفت و استقامت نتیجۀ هدایت، رعایت و رحمت خداوندی‌است.
توجّه بــه خدا در این امر نتیجۀ این عقیده‌اســت که خــدا تنها مُعِین و 

مددگار است.«2
آیۀ بعدی »طبیعت و صفت راه مســتقیم را شرح می‌کند؛ یعنی این راه؛ 
همانا راهی‌اســت که خدا برای مؤمنان لطف و انعام کرده‌اســت، راه کسانی 
نیست که او تعالی، به علت انحراف از راه مستقیم بر آنان غضب کرده‌است.«3

خلاصۀ سوره:
ســیّد شهید، پس از بیان و شرح و بسط سورۀ مبارکه خلاصۀ آن را چنین 

خلاصه می‌کند:
»این سوره، همانا سوره‌ای‌اســت که خواندن آن در هر نماز حتمی بوده 

1. در سایه‌های قرآن، ص: 55.
2. همان اثر، ص: 58.
3. همان اثر، ص: 58.



نگاهی به آثاری از استاد شهید / 76

و بدون آن نماز صحیح نمی‌شــود، این سوره با همه کوتاهی آن حاوی کلیّات 
اساسی تصوّر و جهان‌بینی اسلام است.«1

سوّم؛ سورۀ بقره:
مۀ این سوره بعد از تحلیل و بررسی از استقلال سوره‌ها و نگارش 

ّ
در مقد

حِیْم﴾ به عنوان فاصله در میان سوره‌ها، گفته  حْمنِ الرَّ هَ الرَّ
ّ
جملۀ ﴿بِسْــمِ الل

شده‌است:
»از اینجاســت کسی‌که در سایه‌های پرشکوه قرآن به‌سر برد، می‌داند که 
هرسوره‌ای از خود موجودیت جدا و شخصیّت مستقلی دارد. چنان شخصیتی 
که قلب با او  چنان زندگی می‌کند، که گویابا یک موجود زنده و  دارای صفات 

ممیز و بارزی، زندگی کند.«2
در بیان موضوعات مورد بحث این سوره می‌فرماید:

»این ســوره متضمن چندین موضوع اســت؛ امّا محور اساسی که همۀ 
ایــن موضوعات در اطراف آن می‌چرخند، یکی بــوده؛ مگر دارای دو عنصر 
عمده‌اســت که هردوی آن با همدیگر رابطۀ مســتحکمی دارند. این سوره از 
یک جهت در اطراف موقف بنی‌اسرائیل در برابر دعوت اسلام در مدینه بحث 
می‌کند، از رویۀ آنان در برابر اسلام و رسول اکرمY و جامعۀ جوان اسلامی 
در مدینــه صحبت می‌کند و رابطۀ قوی میان یهــود و منافقین از یک طرف و 
میان یهود و مشــرکین را از جانب دیگر شرح می‌کند و از ناحیۀ دیگر موقف 
جامعۀ اسلامی را در صبح ظهورش تشریح کرده و آنان را برای تحمّل امانت 
بزرگ دعوت رهای‌بخش اســام و خلافت در روی زمین دســتور آماده‌باش 
می‌دهد و داســتان امتناع بنی‌اسرائیل را از حمل این امانت و عهدشکنی‌های 
آنان را از میثاق الهی و تجرید آنان را از شرف انتساب به ابراهیم4 صاحب 
نخســتین مکتب )حنفیت( شرح کرده و به مسلمانان اعلام خطر می‌کند، از 
اینکه مبادا آنان نیز همان خطاها و اشــتباهات بنی‌اسرائیل را که عامل تجرید 

1. در سایه‌های قرآن، ص: 59.
2. همان، ص: 63.
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از این شرف بزرگ گردید، تکرار کنند. تمامی موضوعات این سوره در اطراف 
این محور با دو عنصر عمده‌اش می‌چرخد.«1

»در این ســوره پس از اینکه ســه گروه متقیان، کافران و منافقان هرکدام 
معرفی و تشــریح می‌شــوند و به‌صورتِ ضمنی به یهودان ابلیس‌مَنِش اشاره 
می‌شود، پس از این همه، مردم به پرســتش خدا و ایمان به کتاب منزل او به 
پیامبرش، دعوت می‌شــوند و برای آنانی که در مورد آسمانی‌بودن این کتاب 
اشتباهی دارند، چلنج داده می‌شــود، آنان اگر اشتباهی دارند، سوره‌ای مانند 
یکی از سوره‌های آن بیاورند! همچنان کافران عصیانگر به سرنوشت غم‌انگیز 

دوزخ تهدید و مؤمنان به بهشت جاویدان بشارت داده می‌شوند.«2 
مفسر )سیّد شهید( این مطالب را بسیار به وجه احسن تبین کرده و تفسیر 
آن را مطابق به علوم معاصر و درک و درایت جامعۀ بشــرِی توضیح داده است 

که چراغ روشنی را فرا راه صاحبان خرد قرار داده‌است. 
چنانچه مترجم باقلم رســا و دســت بالایی که داشــته حق ترجمه را به 

صورت درست ادا کرده‌است که خواننده را به خود جلب می‌کند.

نتیجه‌گیری:   
آری این تفســیر، کتاب بزرگی‌اســت؛ چون در عین حالــی که با درک 
حقیقت و روح قرآن نگارش یافته اســت، با یک ادبیــات قویّ و بلند عربی 

نبشته شده که ترجمه این متن ادبی به زبان دیگری از توان هرکسی نیست.
به گفته مرکز تدوین آثار استاد شهید:

»این کار »کوه است و کوتل دارد« همین است که تنها این طویل‌نفسان‌اند 
که می‌توانند از این کوه و کوتل بگذرند.

خدا عالم است که استاد فرزانه، یکی از آنانی‌است که در ترجمه متن‌ها، 
از هر که یک ســروگردن بالاتر اســت. این سخن تغزل عاشقانه‌ای نیست که 

1. در سایه‌های قرآن، ص: 64. 
2. همان، ص: 77.
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در بسیط واقعیت، حجّت و برهانی نداشته باشد؛ همین ترجمه خود یکی از 
بیّنات محکم این مدعاست.«1

در فرجام؛ جای دارد از رئیس مرکز تدوین آثار استاد شهید محترم استاد 
فضلی آماج و همکارانش، سپاســگزاری داشته باشیم که در عرصۀ بازنگری، 
تصحیح و ویرایش این اثر در ضمن آثار دیگر اســتاد شهید، زحمات زیاد و 

ه اجر بی‌پایانی برای‌شان نصیب فرماید.
ّ
شایسته‌ای را تحمل کرده‌اند، الل

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا والسَّ

1.در سایه‌های قرآن، ص: 10.
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ه خیرخواه، ماستر مدیریت آموزشی 
ّ
نویسنده: خیرالل

و عضو مرکز تدوین





چکیده
هدف از نوشــتن مقال حاضر »بررسی کتاب ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟« 
اســت که به گونۀ گذرا، زوایایی  از این اثر را به بررسی گرفته‌ایم. رساله‌ای را 

که نویسندۀ این مقال به بحث گرفته‌است، حاوی سه دفتر است:
1- دفتر نخســت: ما کیستیم و چه می‌خواهیم که شامل عناوین کوچک 

نیز می‌باشد؛
2- دفتر دوّم: تربیت‌یافتگان مکتب پیامبر است که این هم شامل چهار 

عنوان جزئی‌است؛
3- دفتر سوّم و آخری این کتاب، نگاهی به کارنامه‌های جمعیّت اسلامی 
افغانســتان در ابعاد مختلف جِهاد است که در برگیرندۀ عناوین جزیی دیگر 

نیز است.
ایــن کتاب در 155 برگ بــا قطع جیبی و صحافت زیبا از ســوی مرکز 
تدوین آثار رهبر شــهید، در ســال 1397 هـ ش، چاپ و نشر شده‌است که 

اینک به‌صورت شتابان، به معرفی آن می‌پردازیم.

دفتر نخست: ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟
مۀ زیبایی که می‌توان 

ّ
استاد شهید در این نوشــته بحث خویش را با مقد

آن را »نقشــۀ راه جمعیّت اسلامی افغانستان« نام گذاشت، آغاز می‌کند و به 
مفاهیم مهم و ارزشمندی چنین اشاره می‌کند:

»مطالعۀ اوضاع فاســد و شرایط شــوم و شــرم‌آوری که مردم ما در آن 
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 فحشــا و 
ِ

قرار دارند، انحطاط جنون‌آســای مبانی اخلاق و فضیلت، شــیوع
بی‌عدالتی، که توسّــط اربابان قدرت دامن‌زده می‌شود، ظلم و بیدادگرایی‌ که 
بر مردمان بی‌دفاع و مظلوم ما ]صورت می‌گیرد،[ بی‌اعتنایی به حال بی‌نوایان 
محروم، که در آتش فقر و ناداری می‌ســوزند، جلوگیری از انکشاف سالم و 
مثبت، محروم‌ساختن استعدادها و کفایت‌ها از سهم‌گیری در راه اِعمار وطن 
ت اینکه در راه قبول و اجرای وظایف دولتی، چاکریِ و مزدوریِ اربابان 

ّ
به عل

قدرت را نمی‌پذیرند، ســپردن کارها به عناصر پست و بی‌کفایت، سوق‌دادن 
جوانان در مســیر لاقیدی و بی‌بندوباری و حمایت همه‌جانبه از اجینت‌های 
اجنبــی و مزدوران خارجی، که مغزهای معصوم فرزندان کشــور را با پخش 
ن مسموم می‌سازند، تشدید تضادها و نفاق‌افگنی‌های 

ُ
ایدیولوژی‌های تباهک

ننگین در میان طبقــات مختلف مردم، خاموش‌ســاختن جابرانۀ فریادهای 
اصلاح‌طلبانــۀ فرزنــدان مؤمــن در کشــور، تارومارســاختن نهضت‌های 
رات اقتصادیِ 

ّ
نجات‌بخش اســامی، حاکمیّت‌بخشــیدن خارجیان بر مقد

و فرهنگیِ و سیاســیِ میهن، دورنگاه‌داشــتن عمدی مــردم از علم و دانش، 
ی برای بقــا و دوام قدرت‌های 

ّ
ســرانجام ارتکاب بزرگ‌ترین خیانت‌های مِل

فاســد و با ]وجود[ این همه، تظاهر عوام‌فریبانه به مبادی و ارزش‌های دینیِ 
و صدها جنایات دیگر، بررســی این همه مظاهر شــوم و ننگین، گروهی از 
یق را وادار ساخت؛ تا در راه ادای مسئولیت بزرگی که در پیشگاه 

ّ
فرزندان صد

خداوند توانا و مردم باشــهامت و محروم کشــور عزیز خویش دارند، آمادۀ 
فداکاریِ شوند و رسالت بزرگ خود را در این مرحلۀ حسّاسی از تاریخ میهن 

محبوب انجام دهند.«1
در ادامه استاد شــهید، در باب تفاوت این گروه )جمعیّت( با دسته‌های 
دیگر؛ مسئولیت حکومت در اسلام و... نکات قابل تأملی را مطرح می‌کند.

ناگفته پیداست که صف‌بندی‌ها در برابر حرکت اسلامی، همان‌طوری که 
در حال حاضر جریان دارد، قبل بر این، نیز وجود داشت و باعث چالش‌های 

1. ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 17 – 18.
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فراوانی بر ســر راه این حرکت شد که استاد شــهید دلایل دامنه‌دار شدن این 
صف‌بندی‌ها را چنین خلاصه می‌کند: 

»دسایس ننگین اربابان قدرت، از یک‌طرف و هیاهوی مزدوران اجانب 
از سوی دیگر و عدم آشنایی به مبارزات پرافتخار و قهرمانانۀ اسلامیِ در نیمۀ 

قرن اخیر در کشور، براین صف‌بندی‌ها دامن خواهد زد..«1
در ادامه استاد شهید، موقف‌گیری‌های مردم را در برابر جریان اسلامی- 

با الهام از تعالیم امام بنا- به چهار گروه ذیل تقسیم می‌کند:
دان؛ 2- مترددان؛ 3- منفعت‌جویان؛ 4-  عیب‌جویان. 1- مؤیِّ

1- مؤیدان از منظر این رســاله، کسانی‌اند که به مردام و هدف حرکت، 
عقیده و ایمان داشــته و به یقیــن کامل می‌دانند که نجــات وطن فقط از راه 

عملی‌شدن مرام این حرکت میسر است؛
2- مترددان منظور کســانی‌اند که »تا هنوز حقیقت در نظرشان روشن 
لاعی درســت ندارند؛ 

ّ
نگشــته، از این‌رو از حرکت و آرمان‌های بزرگ آن اط

ت ترددی که بر ســراپای وجودشــان حاکمیّــت دارد، در برابر این 
ّ
لذا به عل

حرکــت توقف را اختیار کرده‌اند، نه از آن دلیرانــه حمایت می‌کنند و نه علیه 
آن برخاسته‌اند..«2

3- منفعت‌جویان عبارت از گروهی‌انــد که هر چیز را به مقیاس نفع و 
ضرر مادی و با روحیۀ سوداگرمَنِشانه، مورد ارزیابی قرار داده و در طریقی گام 

بر نمی‌دارند؛ تا در آن منافع مادّی خود را نبینند.
4- عیب‌جویــان، گروهــی از عناصر جبون و بزدلی‌انــد که یا حوصلۀ 
فداکاریِ در راه حق را ندارند و یا مگس‌وار بر اطراف منافع مادی چســپیده و 
 بر کرسی‌های حکومتی خود را سِرِش کرده و به قدر ضعیف‌النفس و 

ً
یا بعضا

بی‌کفایت‌اند که نمی‌دانند کرســی‌های حکومتی مال حکومت نیست و نباید 
آنان این کرسی‌ها را به قیمت شرف و عقیده و آئین خویش بگیرند.3

1 . ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 28.
2 . همان، ص: 30.

3 . ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 31 – 32.
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به همین ترتیب عنصر دیگری را اســتاد شهید، به‌این جمع می‌افزاید که 
آنان را مزدوران خارجی می‌نامد و در موردشان این‌گونه می‌گوید:

 »مزدوران خارجی کســانی‌اند که به آیین انقلابیِ اسلام عقیده ندارند و 
 علیه این حرکت جبهه‌گیری 

ً
به هرنام و رنگ و اســم و رسمی که باشند، یقینا

خواهند کرد؛ زیرا آنان به یقین می‌دانند که وطن‌فروشــان و خاینان و اجیران 
استعمار کهنه و نو، توسّط این حرکت بشریِ محکوم می‌شوند و آنانی که علیه 
لق 

َ
آیین و فرهنگ مردم مســلمان این ســرزمین و در جهت مخالف منافع خ

کشور، گام بر می‌دارند، فعالیت‌های‌شان به وسیلۀ فرزندان صادق و مؤمن در 
هرسطحی که باشد، خنثی می‌گردد..1

و این گروه از نظر اســتاد شــهید، خطرناک‌ترین و مضرترین گروه علیه 
 استاد شهید؛ به مسایلی چون موقف جمعیّت 

ً
حرکت دانسته شده‌است و بعدا

در برابر سازمان‌های سیاسیِ و فرهنگیِ؛ دشواری‌ها و به‌سوی صفوف فشرده 
و متحد اسلامی حرکت‌کردن، پرداخته و چنین می‌گوید:

 »از بهترین اصول مُبارَزه در فرهنگ اسلامی، فشردگی و وحدت صفوف 
مبارزان است. رزمندگان مســلمان پیوسته به این حقیقت ملتفت بوده‌اند که 
راز پیروزی‌های درخشــان آنان در مبارزات بیکــران و دامنه‌داری که در پیش 
دارند، همانا وحدت و به‌هم‌فشــردگی صفوف آنان اســت. لزوم یکپارچگی 
و به‌هم‌فشــردگی صفوف مبارزان در منطق مبارزاتیِ اسلام موضوع تکتیکی 
و مرحله‌]ای نیســت؛[ بلکه از مســایل عمده و بنیادی‌اســت که لازمۀ همه 
دوره‌های مبارزات می‌باشــد. یعنی از قدم‌های نخســتین مُبــارَزه، تا مرحلۀ 
پیــروزی کامل وجود آن ضروری و لازمی‌اســت و در هیــچ مرحله‌ای نباید 
مســلمانان، با صفوف پراکنده دســت به مُبارَزه زنند و رزمندگان مؤمن، همه 
آن نقشــه‌هایی را که برای پراکنده‌ســاختن آنان طرح می‌شــود، نقشی برآب 
می‌ســازند و تمام پلان‌هایی را که برای ایجاد شکاف در میان صفوف مبارزان 
طرح می‌شود در نطفه خنثی می‌کنند. آنان به این حقیقت خوب ملتفت‌اند که 

1 . همان، ص: 32 – 33.
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تولید شکاف و ایجاد شقاق در صفوف آنان، خطرناک‌ترین نقشه‌های دشمن 
اســت و همین که دشمن توانســت پراکندگی را در صفوف ایجاد کند، دیگر 
 مســاعد می‌گردد و تولید شــکاف اوّلین 

ً
فضا برای حیله‌های بعدیِ او کاملا

پیروزی دشمن است.«1
خلاصۀ ســخن در این باب اینکه این نوشته با وجود حجم کوچکی که 
دارد مبین اهداف جمعیت اسلامی‌اســت و دارد به‌عنوان مانفیست جمعیت 
اســامی خویش را می‌نمایاند که خواندن و مکــث در آن، هم برای پیروان 
این جریان اســامی ارزشمند و حیاتی‌اســت و هم برای کسانی که به تاریخ 

می‌اندیشند.

دفتر دوّم: تربیت‌یافتگان مکتب پیامبر:
در این دفتر چهار تن از ســتارگان مکتب نبوّت توسّــط اســتاد شهید به 

معرفی گرفته شده‌است.
1-  ابوعبیده بن جراح؛
2- مصعب بن عمیر؛

3- سعد بن معاذ؛
ه‌عنهم.

ّ
4- و سیّد الشهداء امام حسین. رضی‌الل

1- ابوعبیده بن جراح:استاد شهید در این مبحث به ابعاد و زوایای زندگی 
امین امت ابوعبیده بن جراح می‌پردازد و او را ..از جملۀ مسلمانانِ نخستین و 
از یاران گران‌قدر پیامبرY می‌داند.2 سپس به فضایل، مقام و جایگاه این یار 

جان‌نثار پیامبر می‌پردازد و چنین می‌گوید:
»ابوعبیده~ فضایل فراوانی داشــت. او از مســلمانانِ نخستین و از 
جملۀ »عشرۀ مبشره«3 بوده و زندگی او دفتر بزرگی از قهرمانی‌ها و سرشار از 

1 . ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 35 – 36.
2 . همان، ص: 43.

3. عشرۀ مبشره؛ همان ده نفری‌اند که پیامبر اکرم{ ایشان را به بهشت مژده داده‌است، که قرار ذیل‌اند: 
یق، عمر فاروق، عثمــان ذوالنّورین، علی مرتضی، حضرت طلحة، حضرت زبير، حضرت 

ّ
أبوبكر صد
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تقوی و فضیلت بود.«1
و در فرجــام، دفتــر زندگی این یار فرزانــۀ پیامبــر را این‌گونه می‌بندد: 
».. ســرانجام مــرض طاعون ابوعبیــده را نیز گرفــت و در اثر آن به ســن 
پنجاه‌وهشت‌ســالگی در ســال هجدهم هجری چشــم از جهان بست و در 
ردن دفن گردید.. او از جملــه آن مردان بزرگی بود که نامش در 

ُ
مِنطقــه غور ا

صفحات درخشان تاریخ اسلامی با خط درشت ثبت است.«2
2- مصعب بن عمیر~: اســتاد شــهید نیز هماننــد مبحث قبلی به 
معرفی یکی دیگــر از تربیت‌یافتگان مکتب پیامبر می‌پــردازد و معرفی او را 

این‌گونه آغاز می‌کند: 
»این صحابــی جلیل‌القدر از جملۀ آن یاران راســتین و پیروان پرجلال 
پیغمبرY بود، که در بامدادان جوانی در اوج خواهش‌ها و طوفان هوس‌ها، 
در آن حالی که در میان ناز و نعمت می‌لولید، به صفوف مســلمانان - که در 

شکنجه و عذاب، تکلیف و محنت به‌سر می‌بردند - پیوست.
آن‌گاه که دعوت حق به گوشــش رسید، با دل و جان آن را لبیک گفت. با 
زندگی پرتنعم دارایی و ســرمایۀ پدر یک‌سره وداع گفت و در راه قبول رسالت 
 آرام اســتقبال کرد. او به‌صورتِ 

ِ
بزرگ اســام هرنوع رنج و محنت را با روح

لاع بیابند، به خانۀ »ارقم بن أبی 
ّ

روتمندش اط
َ
خفیه بدون آنکه پدر و مــادر ث

الأرقم«3 مرکز هدایت و رهبریِ رهبر بزرگ انســانیّت رفته و ایمان خود را در 
پیشگاه رســول اعظمY اعلان کرد.4 ایمان به خدا در سراپای وجودش اثر 

عمیق و تحوّل بنیادی ایجاد کرد.

عبدالرحمن بن عوف، ســعد بن أبي وقاص، ســعيد بن زيد و أبوعبيدة بن الجــراح. رواه ابن حبّان، في 
صحيح ابن حبّان، عن سعيد بن زيد، الرقم: 6993، صحيح. »مرکز تدوین«

1 .ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 49.
2 . همان، 52. 

ه{ می‌باشــد که خانه‌اش مرکز دعوت اسلامی 
ّ
3. ارقم ابن أبی الأرقم؛ از یارانِ نخســتین رســول الل

قرار گرفته بود و همچنان از نخســتین کسانی‌است که هجرت کرد و در غزوۀ بدر به شهادت رسید. برای 
معلومات بیشتر نگاه شود: أسد الغابة فی معرفة الصحابة، 1 / 187، دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان. 

»مرکز تدوین«
4. الإصابة في تمییز الصحابة، الرقم: 8020. »مرکز تدوین«
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ل‌پسندیِ حیات  جوانی که جز اِشباع هوس‌های شورانگیز جوانی و تجمُّ
اشــرافیان، هدفی در سر نداشــت، به یکبارگی تنعّم و هوسرانی را ترک گفته، 
آرمان بزرگ پخش و نشــر رســالت جهانیِ اســام را به‌عنوان یگانه ایده‌آل 
زندگی خود قرار داده و در این راه خود را در برابر آزمون‌های بزرگ قرار داد.«1
و به همین ترتیب به تمجید و توصیف و بیان فضایل این جوان سرسپرده 

و نخستین سفیر اسلام می‌پردازد: 
»..او نازدانه‌ترین و شیک‌پوش جوانان قریش بود؛ مگر اکنون فرزند رنج 
و محنت است، دیگر لباس‌های شوخ و شیک را در بر ندارد. موهایش ژولیده 
و لباس‌هایش خشن شده‌است، او دیگر به فکر کالای ابریشمین نیست. تنها 

هدف او پخش و نشر تعالیم و فرهنگ زندگی‌ساز اسلام است.«2
در ادامه، با استناد به آیات متبرکۀ الهی و سخنان گهربار رسول رحمت و 
آزادیِ در مورد جایگاه این صحابی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، دفتر معرفی او 

را می‌بندد و به سراغ دیگر یار رسول رحمت می‌‎پردازد.
مۀ زیبایی چنین 

ّ
3- ســعد بن معاذ~؛ استاد شهید این نوشته را با مقد

می‌آغازد:
 »با طلوع خورشــید جهان‌تاب اسلام، فروغ درخشندۀ حقیقت بر دل‌ها 
تابیدن گرفت و تشــنگان خیر و فضیلت، دعوت پیشــوای بزرگ انسانیّت را 
لبیک گفتند. در آنجاست که زورگویان جبّار با پخش تعالیم جاویدان اسلام، 
منافع ناروای خود را در خطر می‌یابند، آنان درک می‌کنند که اگر این هدایات 
هســتی‌بخش در میان مردم عمیق می‌شــود، دیگر نمی‌تواننــد بندگان خدا 
را اســتثمار کنند، که بردگان‌شــان آزاد می‌گردد، همان است که در تلاش آن 
می‌شــوند تا این دعوت جهانیِ را در نطفه خنثی سازند. رهروان راه حق را که 

1 . ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 55 – 56.
2 . همان، ص: 56.
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هنوز ضعیف و ناتوان‌اند شــکنجه و عذاب می‌کنند، بلال~،1 عمار2~ 
سخت شکنجه می‌شوند.«3

اســتاد شهید اسلام‌آوردن سعد را چنان برجسته و مهم شمرده و این‌گونه 
بیان می‌کند:

 »اسلام‌آوردن سعد بن معاذ~ از مهم‌ترین حوادث تاریخی به شمار 
می‌رود. با ایمان‌آوردن او گروه عظیمی از مردم ایمان آوردند. هر روز چهره‌ای 
جدیدی به اسلام مشرّف می‌شد، آنانی که تا پیش از آوردن اسلام از دشمنان 
سرســخت اســام بودند، به‌عنوان پیروان سرسپرده در ســنگر اسلام داخل 

شدند..«4
ســپس اســتاد شــهید به زوایایی از زندگی این فرزند فرزانۀ اسلام و از 
 از محبّت سعد بن معاذ 

ً
ه می‌پردازد و بعدا

ّ
مبارزان راستین مکتب رســول الل

ه سخن می‌گوید: 
ّ
نسبت به رسول الل

»روزها می‌گذرد، قوّت و شکوه مســلمانان بیشتر می‌گردد، دیگر جایی 
برای نفاق‌افگنی و سودجویی یهودان عصیانگر در مدینۀ منوره باقی نمی‌ماند، 
یهــودان مدینه که با مســلمانان پیمان بســته‌اند، در فکر نقــض پیمان خود 
می‌شوند، با قبایل عرب که هنوز مسلمان نشده تماس می‌گیرند و آنان را علیه 

1. بلال پســر رَباح~، اوّلین مؤذن در اسلام است، که پیش از هجرت در منطقۀ »سراة« به دنیا آمد و 
در مکه بزرگ شد. زمانی‌که دین اسلام در مکه ظهور کرد، به جمع سابقین مسلمان درآمد. این صحابی 
بزرگوار در حالی به دین اســام مشــرّف شد که تعداد مســلمانان از ده نفر بیشتر نبود. حضرت ابوبکر 
یق~ کســی بود که او را آزاد ســاخته بود. او در راه دین خدا و همسویی با حضرت پیامبر اسلام، 

ّ
صد

مشکلات و رنج‌های زیادی را  در مکه تحمّل کرد. سپس به مدینۀ منوره هجرت کرد. بعد از وفات پیامبر 
خدا{، به دِمَشق رفت. سرانجام داعی اجل را لبیک گفت. نگاه: صور من حیاة الصحابة، ص: 313. 

»مرکز تدوین«
2. عمّار بن یاســر بن عامر بن مالک بن قیس~، از نخس��تین کسانی‌اســت که به پیامبر{ایمان 
آورده‌اند. در بدر اشــتراک داشت. در زمان  عمر~ به‌حیث امیر کوفه تعیین شد. پدرش یاسر از یاران 
باوفای پیامبر خدا و مادرش سمیه اوّلین شهید در اسلام است. نگاه: »عمار بن یاسر رجل المحنة ومیزان 
الفتنة والمؤمن الذی اشــتاقت علیه الجنة« از اسامه بن احمد ســلطان، مؤسسة الریان، الطبعة الأولی 

1420هـ   1999م، بیروت – لبنان. و صور من حیاة الصحابة، ص: 521. »مرکز تدوین«
3 .ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟،  ص: 67.

4 . همان، ص: 71.
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مســلمانان تحریک می‌کنند. رسول خداY سعد بن معاذ و سعد بن عباده1 
ــه بن رواحه2T را به نزد آنان می‌فرســتد؛ تــا پیمان خود را نقض 

ّ
و عبدالل

 Yنکنند. آنان که پلان و دسیســه ساخته‌اند، می‌گویند: ما پیمانی با محمّد
نداریم. ســعد بن معاذ آنان را عتاب می‌کند، ایشان نیز بر وی عتاب می‌کنند. 
جنگ خندق3 به وقوع می‌پیوندد، سعد بن معاذ در این جنگ جراحت عمیق 
می‌بــردارد و در آن حال که جراحت او را ســخت تکلیف می‌دهد، او در غم 

1. سعد بن عبادة~ انصاری؛ یکی از اصحاب جلیل‌القدر و از قبیلۀ خزرج است. رئیس و بزرگ قبیلۀ 
خزرج بود. و از جمله آنانی‌است که در اوایل اسلام به پیامبر{ ایمان آورده‌اند. پیامبر{ در مورد او 
هم اجعل صلواتک ورحمتک 

ّ
و خانوادۀ او دعاهایی کردند. از جمله در حق شان چنین دعا می‌کند: »الل

علی آل ســعد بن عبادة« زمانی که مســلمانان به مدینۀ منوره هجرت کردند، سعد بن عبادة~ مال و 
دارایی خود را در اختیار آنان قرار داد، او نهایت شخص کریم و سخی بود. سرانجام این صحابی بزرگوار 

در سال 13 یا 14 هجرت، در سرزمین شام  از دنیا رحلت کرد. »مرکز تدوین«
ه بن رواحه بن ثعلبه~؛ صحابی جلیل‌القدر انصاری از قبیلۀ خزرج اســت. در بیعت عقبۀ 

ّ
2. عبدالل

دوّم با هفتاد تن از انصار با پیامبر خدا بیعت کردند. بعد از هجرت پیامبر خدا به مدینه، میان او و مقداد 
بن عمرو پیمان برادری بســت. او امین و کاتب وحی است، از جمله شاعرانی‌است که از پیامبر{ با 
شعر و ســروده‌های خویش از آن حضرت{ دفاع می‌کرد. او مثال و الگویی‎است از مثال‌های مردان 
راســتین در ایمان و اخلاص. او فدایی جان‌نثار در راه دین خدا ســت. تمام سجایا و خصلت‌های نیک 
در او جمع بود، به پیامبر خدا مقرّب بوده و از جملۀ فرماندهان باتجربه و دلیر اســام بود. سرانجام این 
ه بن رواحه امیر شهید و شاعر علی سریر 

ّ
صحابی بزرگوار در جنگ مؤته به شــهادت رسید. نگاه: عبدالل

من ذهب، تألیف: الدکتور جمیل ســلطان، الطبعة الخامســة، 1415هـ ق / 1994م. دمشق حلبونی – 
بل، 1415هـــ ق / 1994م.  الریاض، جامعة 

ّ
ه بن رواحه، تألیف: محمّد بن ســعد الد

ّ
بیــروت و عبدالل

ه روحة و دراسة فی سیرته و شعره، 
ّ
الإمام محمّد بن ســعود الإسلامیة، إدارة الثقافة والنشر، دیوان عبدالل

د. ولید قصاب الأســتاد المساعد فی کلیة الآداب – جامعة الریاض، دارالعلوم للطباعة والنشر 1402 هـ 
ق / 1982م، الطبعة الأولی 1402هـ / 1981م. »مرکز تدوین«

3. غزوۀ احزاب یا غزوۀ خندق؛ در شوال سال پنجم هجری به‌وقوع پیوسته‌است. سببش این بود که بعد از 
 Yه

ّ
ه آمده و قریش را به نبرد با فرستادۀ الل

ّ
آنکه »بنی نضیر« کوچانده شد، تنی چند از رهبران‌شان به مک

ان رفتند، عشایر بنوقراره، بنومره 
َ

ف
َ

ط
َ

تشویق کردند. قریش نیز پیشنهادشان را پذیرفت، سپس آنان به قبیلۀ غ
هY از تصمیم 

ّ
و اشجع نیز حرف‌های‌شان را قبول کردند و سوی مدینه رهسپار شدند. وقتی‌که رسول الل

مَان فارسی~ مشورت داد 
ْ
لاع حاصل کرد، با اصحاب به مشــوره پرداخت، حضرت سَل

ّ
دشمنان اط

مَان فارسی~ به حفر خندق 
ْ
هY مطابق مشورۀ سَل

ّ
تا در اطراف مدینه خندق حفر کنند و رســول الل

دســتور داد و خود نیز با اصحاب در حفر خندق ســهم گرفت، از همین ســبب این غزوه به‌نام »غزوۀ 
خندق« نیز مشهور شد. تعداد کفار در این غزوه به ده هزار نفر و از مسلمانان به هزار تن می‌رسید، تمام 
گروه‌های مشــرکین در این غزوه شرکت کرده بودند، از همین جهت به‌نام »غزوۀ احزاب« یاد شده‌است؛ 
ولی با این همه، سرانجام مشرکان شکست خوردند و مسلمانان پیروز شدند. در مورد این غزوه آیاتی نیز 
آمده‌اســت. نگاه: »سیرت نبوی درس‌ها و اندرزها«، اثر دکتور مصطفی سباعی، مترجم: فضل‌الرحمن 

فاضل، ص: 64- 65. »مرکز تدوین«



نگاهی به آثاری از استاد شهید / 90

خود نیســت؛ بلکه در فکر آیندۀ اســام و حمایت رهبر محبوب و گران‌مایۀ 
خود رســول اعظمY اســت. او در آن حال می‌گوید: خدایا! اگر جنگی با 
قریش باقی مانده باشــد، مرا زنده نگهدار! زیرا سخت علاقه‌مند آنم با آنانی 
بجنگم که پیامبر بزرگ را آزار داده و او را از دیار حرم کشــیده‌اند، خدایا! اگر 
جنگ میان ما و قریش به نهایت رسیده باشد، پس شهادت را از این راه نصیب 
من گردان1 و تــا زمانی مرا نمیران که از پایان کار یهود بنی قریظه خاطرجمع 

شوم! 2«3
در پایان این دفتر، اســتاد، پروندۀ زندگی سعد بن معاذ- این فرمانده و 

سردار آزادۀ اسلام - را چنین می‌بندد:
 »رســول خدا به خانۀ ســعد می‌رود، می‌بیند که این قهرمان بزرگ فوت 
کرده‌اســت4 و با رحلت او جهان اسلام بزرگ‌ترین قهرمان راه حق را از دست 
داده‌است. او تا آن روز که جام شهادت را می‌نوشید، در راه برتریِ دین خدا از 

هیچ‌گونه فداکاری‌ای دریغ نکرد.«5
ه عنه: استاد شهید همانند معرفی 

ّ
4- سیّدالشــهداء امام حسین رضی‌الل

دیگر یاران باوفای رسول گرامی، امام حسین را چنین به معرفی می‌گیرد:
 » امام حســین، سیّدالشهداء، دوّمین فرزند حضرت علی بن ابی طالب 
ه وجهه - در سال چهارم هجری چشم به جهان گشود و در خاندان 

ّ
- کرم الل

 
ّ

رسالت بزرگ شــد و تعالیم والای اسلام را در صبحگاه صباوت از زبان جد
بزرگوارش، رهبر انســانیّت رســول اعظمY به‌گوش دل شنید و ارزش‌های 
پرارزش آن را در حیات عملیِ پدرِ گران‌مایه‌اش به چشم سر ملاحظه کرد و در 
محیط تقوی و فضیلت، دانش و معرفت رشد یافت و شخصیت ارجمند او در 
این محیط فیض‌بار به اسرار و معارف حقیقی اسلام آشنا شد. او در بامدادان 

1. صحيح‌البخاری، 3896  و صحيح مسلم، 1769. »مرکز تدوین«
2. مسند أحمد، 14359. »مرکز تدوین«

3 . ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 75 – 77.
4. البدایة والنهایة، وفاة سعد بن معاذ. »مرکز تدوین«

5 . ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، 78.
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زندگی خود به این حقیقت آشــنا گشــت که از ارمغان‌های بزرگ تعلیمات 
والای اسلام این است که مسلمان باید برای تعمیم عدالت و مساوات کوشش 
بیشــتر کند و برای از بین‌بردن ظلم و بیدادگریِ مُبارَزۀ خســتگی‌ناپذیر را در 
پیش گیرد، همان اســت که تاریخ زندگی او قاموس عظیمی از پرافتخارترین 

مبارزات جهان اسلام و تاریخ بشریّت را تشکیل می‌دهد.«1
و بعــد حادثۀ خونین کربــا را به بحث گرفته و این واقعه را »حمّاســۀ 
جاویدانی و سرود شــورانگیزی می‌داند که روان رهروان راه حق را جانِ تازه 

بخشید.2
استاد شــهید واقعۀ کربلا را از دیدگاه شخصیت‌ها و پژوهشگران صادق 

جهان مورد بررسی گرفته و دیدگاه توماس کارلایل را چنین ذکر می‌کند:
 »بهترین درســی که از تراژیدی کربلا می‌گیریم، این است که حسین و 
یارانش ایمان استوار به خدا داشتند، آنان با عمل خود روشن کردند که تفوّق 
عــددی در جایی که حق با باطل روبه‌رو می‌شــود، اهمیت ندارد و پیروزی 

حسین با وجود اقلیتی که داشت، باعث شگفتی من است.«
در فرجام بحث تربیت‌یافتگان مکتب نبوّت، اســتاد شهید دفتر زندگی 

سیّدالشهداء امام حسین را این‌گونه خلاصه می‌کند: 
»این انقلاب عظیم در نظر جهانیان بغایت بزرگ و آموزنده‌است.«3

دفتر ســوّم: نگاه گذرا »به کارنامه‌های جمعیّت اســامی افغانستان در 
ابعاد مختلف جِهاد:

استاد شــهید در این مبحث کارنامه‌های جمعیّت اسلامی افغانستان را 
در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، تعلیمی و تربیتی،اجتماعی  را در گذشته و 

اوضاع کنونی و موقف جمعیّت در برابر آن را به مطالعه می‌گیرد.
- استاد شــهید کارنامۀ جمعیّت اسلامی را در بعد سیاسی به گونۀ فعال 

1 .ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 81.
2 . همان، ص: 82. 
3 . همان، ص: 89.
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بررسی کرده و از ایجاد روابط با کشورهای قدرتمند دنیا و سفرهای دپلوماتیک 
و گفت‌وگوهای رودرو، بیان اهداف دولت اسلامی و .. مسایل یاد می‎کند:

کید روی اصــل خلل‌ناپذیر جِهاد   » جمعیّت اســامی همزمان بــا تأ
ح، به فعالیت سیاســیِ، ارزش عمده قایل بود. جمعیّت اسلامی معتقد 

ّ
مسل

بود کــه روابط مجاهدین با کشــورها و مؤسّســات بین‎المِللی از ســراپردۀ 
خفیه‌کاری‌های ایجنت‌مآبانه نجات یابد و روابط بین‌المللی انقلاب اسلامی 
 با رؤسای 

ً
از سطح ارتباط با مأمورین سرّی و رده‎های پایین کشورها، مستقیما

دول برقرار گردد و در آن دورانی که هیاهو و غوغای تبلیغاتی علیه جمعیّت به 
راه انداخته شــد، روی این باور که این گردباد زودگذر است و اهداف برتر را 
نبایــد به‌خاطر جلوگیری از به صدادرآمدن طبل‌های توخالیِ تبلیغات، قربان 
 قضایای خود را خودشــان 

ً
کرد و روی این اصل که باید مجاهدین مســتقیما

بدون قیّم و سرپرست با زعما و رهبران کشــورها در میان گذارند، سفرهایی 
به کشــورهای اروپایی و امریکا صورت گرفت و در برابر زعمای این کشورها 
صریح و قاطعانه از انقلاب اســامی افغانســتان صحبت به عمل آمد و در 
اوّلین صحبتی که با رئیس‌جمهور اسبق امریکا رونالد ریگان1 بعد از ملاقات 
ت 

ّ
 برایش گفته شــد: مل

ً
او با رئیس‌جمهور شــوروی صورت گرفت، صریحا

افغانســتان اجازه نمی‎دهد »یالتــای«2 دوّم به عمل آید و بــار دیگر روس و 
امریکا جهان را تقســیم کننــد و ریگان در جواب گفت: مــا هرگز این‌چنین 

1. رونالد ویلســن ریــگان؛ )1981 – 1989 چهلمین رئیس‌جمهور ایالات متحــدۀ امریکا، از حزب 
جمهوری‌خواه  آن کشور بود. »مرکز تدوین«

تاییان یا یالتایان؛ در مفهوم وســیع به اقوام و قبایل ترکی‌زبان ساکن سرزمین آلتای شوروی، چین و 
ْ
2. آل

مغولستان اطلاق می‎شــود و به دو بخش آلتاییان شمالی و جنوبی تقسیم می‎گردد. نام آلتای با گذشت 
ســده‎های دراز هنوز در پرده‎ای از ابهام باقی‎مانده و چنان‌که باید به درســتی روشن نشده‌است، بعضی 
محققان معتقدند که این نام از واژۀ مغولی »آلتا« یا »آلتان« پدید آمده که به‌معنای زر اســت، قدیم‎ترین 
نام ترکی که ســرزمین آلتای جنوبی بدان نامیده شد، آلتین، ییش یا آلتون، ییش به‌معنای کوه‌های زرین 
اســت که در سنگ‌نبشتۀ مشهور »اورخون« آمده‌اســت، آلتاییان نیز پس از انقلاب اکتوبر در روسیه و 
تأســیس منطقۀ قومی خویش از 1922م، نام مغولی اویرات را برخود و ســرزمین خویش نهادند، حال 
آنکه نام مذکور به قالموق‌ها تعلق داشــت. نگاه: دایرةالمعارف بزرگ شوروی روسی، ج: 2 و 3. »مرکز 

تدوین«
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کاری نمی‌کنیم. و طی این دیدارها در امریکا و کشــورهای اروپایی شــرح 
مواضع انقلاب اسلامی افغانستان، تبلیغات گسترده‌ای به نفع جِهاد اسلامی 
ت قهرمان ما به عمل آمد. امیر جمعیّت اســامی طی ســفر دیگری که 

ّ
و مل

به کشورهای ســنگال، نیجریه، گابون و دیدار با رؤسای جمهور این کشورها 
داشت، آواز انقلاب اسلامی را تا اعماق افریقا رسانید.«1

- در بعد نظامی، استاد شهید کارنامۀ جمعیّت اسلامی را به گونۀ مشرح  
و با استناد به نمونۀ کارها به بررسی می‌گیرد و می‌افزاید:

ح جهادیِ، همیشه در پیشاپیش 
ّ
 »جمعیّت در طول دوران رستاخیز مسل

صفوف گروه‌های رزمنده، سنگین‎ترین بار مسئولیت را حمل کرده‌است.«2
استاد شــهید در این مبحث از ایجاد نخســتین مراکز تربیتی نظامی در 
محیط جِهاد و تربیت و تبارز فرماندهان نظامی و جســور، سخن می‌گوید و 
با ذکر مثال مراکز تربیتی چون: حربی پوهنتون، حربی شونزی، غند خالد بن 
ولید و.. از افراد نظامی مبارزی چون: قهرمان ملی احمدشــاه مسعود، استاد 
ه آخوندزاده 

ّ
ه افضلی، ملانقیب الل

ّ
ه، محمد اسماعیل طارق، صفی‌الل

ّ
ذبیح‌الل

و.. یاد می‌کند.
- ایــن چنین در بعد تعلیمی و فرهنگی، اســتاد شــهید از ایجاد مراکز 
تعلیمی و تربیتی، دارالحفاظ‌ها، مکاتب و پرورشــگاه‌ها و.. یاد کرده و هدف 
از ایجاد مراکز تعلیمی و تربیتی را از ســوی رهبری جمعیّت اسلامی این‌طور 

بیان می‌کند:
 »جمعیّت معتقد بود، اگر به تعلیم و تربیت و به‌خصوص به ناحیۀ دینی 

در تربیۀ جوانان توجّه نگردد، انقلاب اسلامی به بیراهه کشانده می‌شود.«3
ســپس  از نهادهای آموزشی‌ای چون: لیســۀ مجاهد، اکادمی پولیس، 
اکادمی علوم اســامی یاد کرده و هدف از ایجــاد این مراکز مهم تعلیمی  و 

تربیتی را چنین خلاصه می‌کند:

1 . ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 95 – 96.
2 . همان، ص: 105.
3 . همان، ص: 114.
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»هــدف جمعیّت در تأســیس مــدارس مختلف، از یک‌طــرف مُبارَزه 
با جهل و بی‌دانشــی و از جانب دیگر تربیۀ کادرهای مســلمان است؛ تا در 
دوران تأسیس حکومت اسلامی در افغانستان بتوانند چرخ‌های دولت را فعال 
بسازند و جلو انحراف از اهداف اسلامی را در بخش‌های مختلف بگیرند.«1
استاد شهید کارکردهای جمعیّت اسلامی را فراتر از ایجاد مراکز تعلیمی 
و تربیتی بیان کرده و در قســمت مطبوعات و رسانه‌‎ها نیز درخشش جمعیت 
اســامی و نقش آن را دقیق و مســتدل بیان کرده و از فعالیت‌های رسانه‌های 
چاپی در ســطح ولایات و بیرون از کشــور به زبان‌های خارجی بیان کرده و 
تعدادی از آن نشــریات نام می‌برد از جمله: »ندای جِهاد، بشــارت، سنگر، 
مرصد جِهاد، راهیان ســحر، شــوری، کاروان جِهاد، طلــوع انقلاب، فروغ 
انقــاب، پیمان مجاهد، نبرد حــق، لوای توحید، کابل، لوای اســام، پیام 

آزادی، ننگرهار، راه حسین و..«2
به همین ترتیب کارکردهای دیگری را نیز در بخش نشریات طبقۀ اِناث، 

بخش ورزش و غیره.. به بحث و بررسی می‌گیرد.
- اســتاد شــهید کارنامۀ جمعیّت را در بعد خدمــات اجتماعی؛ نیز به 

مطالعه گرفته و می‌افزاید:
 »جمعیّت در بخش‌های صحّی و خدمات اجتماعیِ و امور بازســازی، 

فعالیت‌های پرثمری انجام داده‌است.«3
در ادامه اســتاد شــهید از تأســیس شــفاخانه‌ها برای تداوی بیماران و 
مجروحان مجاهدین، تأســیس صدها باب مکتب بــه هدف تعلیم و تربیت 
فرزندان کشور، اصلاح زمین‌های زراعتی، اعمار سرک‌ها، ساختن مساجد و 
ادارۀ سالم اسلامی را از کارکردهای مهم جمعیّت اسلامی در بخش خدمات 

اجتماعی )عامه المنفعة( یاد می‌کند.
در پایان این مبحث اســتاد شهید، موقف جمعیّت اسلامی را در اوضاع 

1 . ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، ص: 114- 115. 
2 . همان، ص: 116.
3 . همان، ص: 117.
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آن روز بیان می‌کند و دفتر سوّمِ این کتاب با همین بحث پایان می‌یابد.
در پایان کتاب: نمایه‌ای از آیات، احادیث، اســماء و اشخاص، اماکن، 
گروه‌ها، احزاب و قبایل، مفاهیم و اصطلاحات، به هدف آسان‌سازی تحقیق، 

از سوی مرکز تدوین، ترتیب و تنظیم گردیده‌است.
همین‌گونــه منابعــی‌ای که از ســوی مرکــز تدوین در ایــن کتاب کار 
شده‌اســت، در دو بخش عربی و فارســی نیز با روش APA تنظیم گردیده 
و در پانویس‌هایی که اســتفاده شــده اســت، جملۀ »مرکز تدوین« آمده که 
نشــان‌دهندۀ امانت‌داری این مرکز را نشان می‌دهد؛ یعنی آنچه در پانویس‌ها 

توضیح داده شده است، کاری‌است از جانب این مرکز.

یافته‌های این نوشته:
چنان‌که برای خوانندۀ این مقال معلوم اســت، اســتاد شــهید نه‌تنها در 
ت را برای دفاع 

ّ
عرصۀ کارهای سیاســی و نظامی، دست بلند داشتند و یک مل

از عقیده، ایمان، ســرزمین و اســتقلال شــان متحد و یکپارچه ساختند، در 
عرصۀ علمی و فرهنگی، نیز کارنامه‌های درخشــانی را به یادگار گذاشتند که 
نمونۀ آن را می‌توان در مقالات و کتاب‌های ایشــان و سخنرانی‌های علمی و 

پیام‌های متنوع‌شان به وضوح دید و به قضاوت نشست.
که این مجموعه نیز از این دست کارهایی است که به ادعای ما مهر تأیید 

می‌زند.

پیشنهادها:
مرکز تدوین آثار استاد شــهید به‌عنوان یکی از مراکز عمده و اساسی در 
بخش گردآوری، تدوین و نشــر و پخش آثار اســتاد، کارهای ارزشمندی را 
انجام داده اســت و به اطمینان می‌توان گفت که فکر اســتاد و اندیشــۀ او را 
دوباره بازتولید و نشــر می‌کنند و در ترسیم یک نقشــۀ راه برای علاقه‌مندان 
فکر و خط اســتاد، تلاش ورزیده‌اند، می‌ســزد که به این مرکز بیشتر از پیش 
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توجه مادی و معنوی صورت گیرد و در قســمت توسعه و انشکاف این مرکز 
کارهای اساسی‌تر دیگری نیز انجام شود؛ تا آثار استاد هرچه بیشتر و خوب‌تر 

گردآوری، تصحیح، تدوین و چاپ و نشر و پخش گسترده‌تر گردد.
به امید روزی که این آثار هرچه بیشــتر مورد توجه و اســتفادۀ اهل قلم 
و مطالعه قرار گرفته و رهروان راه اســتاد، راه و مســیر خویش را از این طریق 
بیابند و به راه‌های غیر از این پشــت کنند. چون در باور ما راه و مسیر استاد، 
مســیر اســام معتدل و بیداگری، دعوتگری و شورشگری در برابر استبداد و 

بی‌عدالتی بود و است.



نیم‌نگاهی به پیغام رهبر جلد چهارم

ه حقجو عضو مرکز تدوین
ّ
نویسنده: انجینیر رحیم‌الل





الحمدللــه ربّ‌العلمین والصلواة والســام علی رســوله محمّــد وعلی آله 
وأصحابه اجمعین؛

حِیْم: حْمنِ الرَّ هَ الرَّ
ّ
جِيمِ * بِسْمِ الل انِ الرَّ
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ُ
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ُ
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ُ
ق

َ
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ٌ
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ْ
مُؤ

ْ
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بْدِيلا

َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن يَنتَظِرُ وَمَا بَد وَمِنْهُم مَّ

 )در ميان مؤمنان مرداني هســتند كه با خدا راست بوده‌اند و در پيماني 
كه با او بســته‌اند. برخي پيمان خود را به ســر برده‌اند ]و شــربت شــهادت 
سركشيده‌اند[ و برخي نيز در انتظارند؛ ]تا كي توفيق رفيق مي‌گردد و جان را به 
جان‌آفرين تسليم خواهند كرد[ آنان هيچ‌گونه تغيير و تبديلي در عهد و پيمان 

خود نداده‌اند ]و كم‌ترين انحراف و تزلزلي در كار خود پيدا نكرده‌اند[.‏(
با وجودی که نوشتن در مورد شخصیّت و نوشته‌های بزرگمردی به قامت 
استاد شــهید برهان‌الدین ربانیW، برای منِ تازه وارد دنیایی قلم بسی 
ســخت و دشوار است؛ ولی با این همه، بنا بر دلایلی می‌خواهم نکاتی را در 
حد توان خویش بنویسم و دانســتنی‌های خود را پیرامون کتاب »پیغام رهبر 

جلد چهارم« روی کاغذ بیاورم.
استاد شــهید یکی از به‌عنوان دانشــمندان کم‌نظیر، نویسندۀ بلندپرواز، 
ادیــب بــا معرفت، همیشــه در همه، پهلوهــی زندگی‌اش تعــادل را حفظ 
کرده‌است. استاد به‌عنوان یک انســان ارزش‌مدار، همیشه به ارزش‌هایی که 
معتقد اســت، آن را پاس داشــته و برای تحقق آن رزمیده‌است. استاد تاریخ 

1. احزاب /  23.
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و وقایــع را فرمومش نکرده و از هر لحظه‌ای برای رســاندن پیام خود ســود 
می‌جست. استاد – پیوسته و به ویژه در این نوشته‌ها - درد ملتش را به تصویر 
‌کشــیده و برای بــرون رفت از معضلات جانکاه طــرح می‌ریخت و حرکت 

می‌کرد.
یکی دیگر از برازندگی‌های اســتاد میانه‌روی ‌ایشــان در هر حال و هر و 

مکانی بود.
ایــن چنین اســتاد دارندۀ یک خط ثابــت فکریِ بود کــه در همه حال 
و احــوال، بــر مبنای آن تعامل می‌کرد. اســتاد با وجودی که بــه منافع ملی 
ســرزمینش ‌می‌اندیشــید، پیوســته پیوند خود را در قالب یک امت تعریف 
می‌کــرد و هم باورانش را در هیچ نقطه‌ای فراموش نمی‌کرد و درد امت را درد 
خودش می‌دانســت. به قول فانی: با هر دلی که شاد شود، شاد می‌شد و هرکه 
دلارام رفت شریک غمش می‌شــد. این شاخصه‌ای است که استاد را نسبت 
به دیگران متمایز می‌ســازد. برای ثبوت این مدعا در سطورهای بعدی دلایلی 

خواهم آورد.
جولانگاۀ تفکر اســتاد فراخ بود. تفکر او چون عقاب بلندپروازی بود که 
دشت و کوه نمی‌شــناخت و مرزبندی را نمی‌پذیرفت و از سرد و گرم روزگار 

هراسی نداشت.
بــه همیــن منــوال آزادی، یکی دیگر از صفات شــخصی اســتاد و از 
ویژگی‌های نوشته‌های اســتاد است که در همه بخش‌های زندگی استاد و در 
همه نوشــته‌های او، جلوه‌گریِ کرده‌است. بلی، اســتاد در نوشته‌ها، گفتارها 
و پیام‌های خود همیشــه بســیار آزاد ســخن گفته و در بند بیم و امیدی قرار 

نگرفته‌است.
کتــاب »پیغام رهبــر جلد چهــارم« داری پیام‌های متفاوتی‌اســت که 

به‌مناسبت‌های مختلفی نگاشته شده‌است که عناوین قرار ذیل است:
ت مسلمان فلسطین؛ 

ّ
1- قیام اسلامی مل

2- شهادت رادمرد دلیر محمّداسماعیل طارق؛ 
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 سیاسیِ در افغانستان؛ 
ّ

3- غوغای حل
4- آغاز دور دوّم نشرات جریدۀ مجاهد؛ 

ت مسلمان و قهرمان افغانستان؛ 
ّ
5- به فرماندهان، مجاهدین و مل

6- به‌مناسبتِ سال جدید 1363 هـ ش؛
7- سالروز سیاه شش جدی سال 1364هـ ش؛ 

8- به‌مناسبتِ آغاز سال نو 1365هــ ش؛ 
9- به‌مناسبتِ حلول سال نو 1366هـ ش؛ 

10- هشتمین بهار خونین میهن؛ 
11- به‌مناسبتِ عید سعید اضحی سال 1408 هجری قمری؛ 

12- به‌مناسبتِ توطئۀ تجاوزگران روسی.
ایــن مجموعۀ از پیام‌ها دارای محتوای مختلف بوده که اینک به شــکل 

ی مروری بر شماری از آن‌ها:
ّ
کل

ت مسلمان فلسطین:
ّ
1- به‌مناسبت قیام اسلامی مل

استاد شــهید در این پیام، از موضع برحق ملت فلسطین یاد کرده‌ و این 
مبارزه را مبارزۀ مردم مســتمند و بیچارۀ فلسطین دانســته و از اشغالی بودن 
سرزمین‌شان توسط رژیم سفاک اسرائیل سخن گفته و از وحشت آنان یاد آور 

شده و هیبت ملت مظلوم را به رخ اسرائیل می‌کشد.
اســتاد در این پیام خاطر نشان می‌کند که این مبارزه از درون مردم شکل 
گرفته و به شکلِ هیچ یکی از مبارزات ساخته و باخته مکاتب بشریِ نیست و 

در واقع این مبارزه مبارزۀ حق با باطل است.
استاد در بخشی از این پیام چنین می‌نویسد:

»این قیام زادۀ ابتکارات گروه‌های سازشــگر چپ و راســت نیست، که 
ت 

ّ
ســال‌ها تلاش کردند، عنصر راهگشا و الهام‌بخش اســام را از مُبارَزۀ مل

فلســطین جدا ســاخته و آن را یک مُبارَزۀ بی‌روح و بی‌محتوی سازند. بلی؛ 
ت فلســطین، محصول شــاخۀ زیتون و شــعارهای توخالی 

ّ
قیــام کنونی مل



نگاهی به آثاری از استاد شهید / 102

انقلابیون قلابی بی‌فرهنگ و محتوی، چپ‌گرا و نیشنلیست نیست، که سال‌ها 
ت مؤمن فلسطین، 

ّ
کاری جز حرف و شــعار نداشــتند؛ این قیام از ضمیر مل

از میــان کودکان و نوجوانان، پیرمردان و بیوه‌زنــان باتقوی و مؤمن، از داخل 
سرزمین‌های اشغالی، از میان اردوگاه‌های آوارگان برخاسته‌است.«1 

2- به‌مناسبتِ شهادت رادمرد دلیر محمّداسماعیل طارِق:
استاد همیشــه با قدرشناسی‌ای که دارد، پاس همه یارانش را داشته و هر 
رصت یافته‌اســت دست نوازش را به‌سوی آنان دراز کرده‌است. 

ُ
لحظه‌ای که ف

استاد در این پیام از شهامت و دلیریِ محمد اسماعیل طارِق یادآوری کرده و 
او را صادق بر اندیشــه و مکتبش دانسته و نمونه‌ای از شهامت او را به تصویر 
می‌کشد که او با شکم گرسنه به مبارزۀ خود شروع کرد و شجاعانه در مسیر و 

هدفش به شهادت رسید.
استاد در قسمتی از این پیام چنین می‌نگارد:

»او، یک‌تن از آن چهره‌های تابناک و رزمندگان مؤمن میهن عزیز بود که 
نظیر آنان در میان فرماندهان کشــور بسیار محدودند. او فرماندهی بود دلیر 
گاه و اندیشــمند، رزمجویی بود، عالم و بافرهنگ؛ با  و بادرایت، جوانی بود آ
آنکه اندام نحیف و لاغر داشــت؛ امّا از قوّت و انــرژی خارق‌العاده بهره‌مند 
بود. او اگرچه در محیط ناز و نعمت بزرگ شــده بود؛ امّا در ســنگرگاه‌ها، در 

سخت‌ترین اوضاع، فوق‌العاده مقاوم بود.«2

 سیاسیِ در افغانستان:
ّ

3- به‌مناسبتِ غوغای حل
اســتاد در این پیام همچنــان که به زوایای مختلف مســأله پرداخته، از 
 سیاسیِ را یک 

ّ
شــهامت و شــهادت ملت قهرمان نیز یاد کرده و مســألۀ حل

مانور دانســته است. در این نبشته اســتاد از موقف برحق مردمش دفاع کرده 

1. پیغام رهبر، ج4، ص: 18-17.
2. همان اثر، ص: 23.
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و از دســت پنهان روس‌ها پرده بر می‌دارد و بازی‌های پشت پردۀ استعمار را 
توهین بر حرکت برحق مرم می‌داند و ســرانجام حرکت‌های شوم آنان را ناکام 

می‌خواند و پیروزی را از آن مردم برحق افغانستان می‌داند.
در بخش‌هایی از این پیام آمده‌است:

ــرش هولناک هواپیماهــای بم‌افکن و انفجار ســهمگین راکت‌های 
ُ

»غ
دُورزن و بم‌های ویرانگر، هیولای مرگ را هر آن، در برابر دیدگان غم‌آشــنای 
ت تجاوز 

ّ
ت محروم ما مجسّــم می‎سازد و در این اوضاع و احوالی که به‌عل

ّ
مل

یغماگران سرخ روسی، سرزمین ما به حمام خون و مسلخ انسان‌های مظلوم 
ت می‌فشارد، 

ّ
ت دردمند ما را به‌شد

ّ
تبدیل شــده و رنج‌های بی‌پایان، گلوی مل

ی و 
ّ
 سیاســی، آتش‌بس یک‌طرفه و حکومت آشــتی مِل

ّ
بار دیگر غوغای حل

دعوت مهاجرین، دوباره به میهن‌ش��ان به عم��ل می‌آید.... امّا این‌بار غوغا و 
ت بیشــتری دارد و چنان بر می‌آید که پشت‌پرده چیزهای تازه‌ای 

ّ
آوازۀ آن شد

وجود دارد، تصریحات مکرر زمامداران کِرملین  ســفر وزیر خارجۀ دشمن 
به کابل،  مسافرت معین وزارت خارجۀ روسیه به پاکستان،  تبلیغات وسیع و 

ی‌بودن بازی جدید می‌باشد«1
ّ

گستردۀ دار‌و‌دستۀ پرچم  در کابل، بیانگر جد

یدۀ مجاهد: 4- به‌مناسبتِ آغاز دور دوّم نشرات جر
اســتاد گران‌مایۀ ما در این جستار به دو بعدی از مبارزۀ برحق‌شان اشاره 
می‌کنــد و هردو را مهم تلقی کرده و متمم یک‌دیگــر می‌داند، اگر یک مبارز 
در ســنگر خود دارد بزرگ‌ترین مظهر شهامت را به نمایش می‌گذارد، مبارزۀ 
فرهنگــی هم بعد دیگری از این مبارزه اســت. اســتاد می‌گوید برای تربیت 

مبارزان به چنین مبارزه‌ای نیاز بوده و آن را بزرگ‌ترین گام مؤثر می‌داند.
استاد شهید در بخشی از پیامش چنین می‌نویسد:

»همان‌طوری که سنگرنشینان تاریخ‌ســاز کشور با شلیک مسلسل‌ها و 
آتش‌بارهای‌شــان حمّاسه می‌آفرینند و با حملات قهرمانانۀشان چون صاعقه 

1. پیغام رهبر، ج4، ص: 28-27.
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بر ســر دشمن نازل شــده و صفوف آنان را تار و مار و بنیان کفر و استبداد را 
ت کوبیده و ویران می‎سازند؛ مجاهدان روشــنگر، نیز در سنگر قلم، 

ّ
به‌شــد

ت انقلابی و مؤمن خود را در نشیب و فراز 
ّ
دل ظلمت‌ها را می‌شــگافند و مل

انقلاب خونبار کشــور، رهبری و هدایت می‌کنند و با افشای جنایات خصم 
خون‌آشام، دام تزویر دشمن را بی‌کار و نابود ساخته، کنگرۀ ستمگران را به لرزه 
در می‌آورند. به‌راستی پیکارگران مؤمن، با قلم و شمشیر، کتاب و مسلسل، هر 
دو مُبارَزه می‌کنند. جِهاد امّت اسلامی ما فقط مُبارَزۀ یک بُعد نظامیِ نیست، 
این مُبارَزۀ همه‌گیر، همه ابعاد نظامیِ، فرهنگیِ و تشکیلاتیِ را شامل است«1

ت مسلمان و قهرمان افغانستان:
ّ
5- به فرماندهان، مجاهدین و مل

در این پیام استاد شهید اول از پیروزی بزرگ صحبت کرده و این پیروزی 
را پر از دســتاورد می‌خواند و ســپس اســتاد به مجاهدین گوشزد می‌کند که 
پــس از پیروزی فصل تازه‌ای از دســایس در برابر این گهــر قیمتی که همانا 

پیروزی‌است، شروع خواهد شد و فصل تازه‌ای از مبارزه آغاز خواهد شد.
در این پیام استاد مجاهدین را به قربانی‌هایی که در راه رسیدن به پیروزی 
لازم اســت، فرا خوانده و آنان را متوجه رســالت بزرگی که همانا حفاظت از 
ارزش‌ها و پاسداری آرمان جهادشان اســت می‌سازد و راه مبارزه را دوامدار 

دانسته و مجاهدین را به دور از هوی و هوس فرا می‌خواند.
استاد چنین می‌گوید:

»در چنین اوضاع و احوالی که از یک‌طرف پیروزی‌های بزرگ و تاریخیِ 
نور امید بر دل‌ها می‌تابد و از جانبی ظهور دســایس شــوم و ســنگین از افق 

تاریک و ظلمانی دسیسه‌گران توجّه همه ما را به خود جلب می‌کند.«2
در بخشی دیگر این پیام چنین می‌گوید:

»این پیروزی، حاصل رنج‌های فراوان آن آوارگان جدا از میهن است که 

1. پیغام رهبر، ج4، ص: 43.
2. همان اثر، ص: 51-50.
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در دیار دیگران با وضع رقت‌بار همراه با کودکان پابرهنه و عریان و خانوادۀ زار 
ش ناکسان و محتاج هر 

َ
و افسردۀ‌شان در اردوگاه‌های حرمان و بیچارگی منت‌ک

سفله و بی‌مایه شده‌اند و چه شب‌ها که از گرسنگی تا صبحدم بیدار مانده‌اند 
و چه روزها که در گرمی ســوزان به ســراغ جرعه آبــی در بادیه‌ها و بیابان‌ها 
به راه افتاده‌اند..... امّا هنوز منزل به پایان نرسیده‌اســت، نقش پای دشمن تا 
هنوز باقی‌اســت، دولت عدل الهی - که میراث خون شهیدان گلگون‌کفن ما 
و آرمان والای مادران داغدیده و رزم‌آوران حمّاســه‌آفرین و خواستۀ همه افراد 

ت ماست - تا هنوز به‌دست نیامده‌است.«1
ّ
مل

ویا هم در ادمۀ این پیام چنین می‌نگارد:
 هوی و خواسته‌های نفس، مانع پیشروی و ادامۀ مُبارَزه می‌گردد، 

ً
»بعضا

چنان‌که در روزهای نخســت انقلاب، چه بسا کسانی که در نیمه راه ماندند و 
یا به بیراهه رفتند، جِهاد با خاصیت گهرسنجی‌ای که دارد، صفوف رزم‌جِویان 

صادق را از مدعیان کاذب جدا می‎سازد.«2

6- به‌مناسبتِ سال جدید 1363 هـ ش:
اســتاد در این پیام، سال جدید؛ یعنی ســال 1363 را به هموطنان عزیز 
خود تبریک گفته و با ادبیات بلند و تعبیرهای شگرفی که دارد، از عمق حزن و 
از گستردگی غم و اندوهی که بر ملت ما سایه افکنده‌است، تعبیر می‌کند؛ امّا 
با وجود این همه غرش توپ‌هــای غول‌پیکر و نهیب و هواپیماهای ویرانگر، 
باز هم اســتاد از مبارزه، خون و شــهادت ســخن می‌زند و مردم را بر حفظ 
پایگاه خود و اســتقامت در برابر دسایس، فرا می‌خواند که این پیام خواندنی 

و شنیدنی‌است.
اینک بخش‌های از پیام را با هم می‌خوانیم:

»دیگر در دوران بهار، کشــور جایگاه نوای بلبل و جولانگاه گل نیست. 

1. پیغام رهبر، ج4، ص: 50.
2. همان اثر، ص: 51.
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ــرش توپ‌های غول‌پیکر و نهیب هواپیماهای ویرانگر دشــمن، گوش‌ها را 
ُ

غ
می‌خراشد، به‌جای نسیم صاف و رورح‌پرور بهاری، دود غلیظ باروت، افق‌ها 

را تیره و تار ساخته‌است.
دیگر کودکان معصوم با هم‎سالان خویش به‌روی مَرغزارهای کشورشان، 
مستی و بازی ندارند؛ بلکه در میان موج خونِ پدران و مادران‌شان می‌غلتندند. 

به‌جای خنده، آه و اشک و جای زمزمۀ شادی را فریاد و ناله گرفته‌است.«1

7- به‌مناسبت سالروز سیاه شش جدیِ سال 1364هـ ش:
در این پیام، اســتاد از شش ســال مبارزۀ خونین مردم در برابر استعمار، 
سخن گفته و شهادت وخون را عامل اساسیِ این پیروزی خوانده‌است. استاد 
همیشه از رشــادت و شــهامت مردم یادآوری کرده و مبارزۀ آنان را ستودنیِ 
خوانده‌اســت، استاد در این پیام، پایداری و ایمان به خط مبارزه را دلیل ثبات 
و استواری آنان می‌داند و آرزوی موفقیت در این مسیر را به همه آرزو می‌کند 

و در قسمتی از این پیام چنین می‌خوانیم:
»با این همه وحشــت و جنایت، دشــمن را با عزم راســخ و ایمان قوی 
درهم کوبیدیــد و به جِهاد خویش ادامه دادید، ضربات کوبندۀتان را بر پیکر 
پلیدش وارد کردید، اگرچه از میان شما هم، رزمندگان باایمانی به درجۀ رفیع 

شهادت نایل گشتند؛ امّا ضربات شما به دشمن سنگین‌تر بود.«2

8- به‌مناسبتِ آغاز سال نو 1365هــ ش:
در این پیام اســتاد سال نو را همگام با مســیر پیروزی و باز شدن روزنۀ 
پیروزی بر همگان خجســته باد می‌گوید، طبق معمول بر شهادت و پایمردیِ 
مردم مهر تأیید گذاشته و پیروزی را نتیجۀ قربانی‌های بی‌شمار مردم می‌داند.
استاد، در این پیام از شکست و شرمساریِ غولان سرخ با یاران باعزت و 
باوقارش حرف می‌زند و شکست افتضاح‌آمیز این غولان را مبارکباد  می‌گوید.

1. پیغام رهبر، ج4، ص: 65- 66.
2. همان اثر، ص: 72.
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استاد در بخشی از این پیام چنین می‌نویسد:
»دیگــر ادعاهای کاذبانۀ آن در اظهار پشــتیبانی و حمایت از کارگران و 
ت‌های محروم و مستضعف، بی‌اثر گشته و ترفندهای شیطانی و 

ّ
دهقانان و مل

ت‌های دربند ســتم جهان، قدرت 
ّ
توطئه‌های پس پردۀ آن در جهت اغوای مل

کاربرد خود را از دست داده و نقاب از چهرۀ ستم‌کارانه و ماهیت خون‌خوارانۀ 
آن برداشته شــده و همۀ جهانیان به رســوایی و روباه‌صفتی آن پی برده‌اند و 
گاه و بیدار گشته‌اند و همین اکنون در حال  ت‌های در قید ســلطۀ کمونیزم آ

ّ
مل

ل و قیام و مُبارَزه علیه این غول وحشی در روسیه و کشورهای اقمار آن 
ّ
تشــک

قرار دارند و جهانیان به‌زودی شــاهد واژگونی این نظام اســتبدادی و نابودی 
ت سلحشور 

ّ
کِرملین‌نشینان خواهد بود. این همه از برکت ایمان عمیق شما مل

ک شــدید شما به رسن متین  افغان به ایدیولوژی رهایی‌بخش اســام و تمسُّ
ه می‌باشد.«1

ّ
الهی و پایداری و استقامت شما در جِهاد فی‌سبیل‌الل

نتیجۀ سخن اینکه:
پیغــام رهبر جلد چهــارم، با وجود حجم کوچکی که دارد، از یک‌ســو 
بیانگر مفاهیم و مصادیق متعدد اســت، از ســوی دیگر از یک بخش بزرگی 
از رویدادها و مظالم و سرگذشــت‌هایی تعبیر می‌کند که امّت ما و مردم با آن 
روبــه‌رو بوده‌اند، در کنار این نباید فراموش کــرد محتوای این پیام مُبیّن یک 
دیدگاهی‌است که توانسته شــور به پاکند و در میدان مبارزه قیامت به پاکند، 
همچنان‌که این پیام‌ها به صراحت تمام از افق دید فراستمندانۀ صاحب آن نیز 

پرده بر می‌دارد.
امّا قالبی‌که این مفاهیم در آن ریخته شده‌اند، چنان بدیع و سهل‌الممتنع 
اســت که مپرس. این بحث را وا می‌گذاریم به اهل آن؛ ولی این قدر می‌توان 
گفت: با هر داشــتۀ استاد می‌توان جدال کرد؛ اما اوســتادی او را در سخن، 

نمی‌توان به چالش کشید.

1. پیغام رهبر، ج4، ص: 80-79.
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